


ديدگاه حضرت از  رابطه علم و دين
  يزدي االله محمدتقي مصباحآيت

  ١٢/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٢/٨/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *يزدي مصباح يعل   _________________________________________________________  

  چكيده
علـوم، ابتـدا بـه  يسازي و اسلام نياالله مصباح در بحث از رابطه علم و دتيآ

هاي ممكـن بـا هر يك از گزينـه  هترين معاني علم، دين و رابط تفكيك رايج
 وي. تعريف مورد قبول كندي م  انييكديگر پرداخته، معناي منتخب خود را ب

ــائل تشكيل ــه مس ــم، مجموع ــواز عل ــوع و محم ــده از موض ــه  لش ــت ك اس
بـراي   ند و پاسـخي هسـت  يـك موضـوع واحـد  هزيرمجموعها  موضوعات آن

 هـر يو دسـتور ي فيمعنا، شامل علوم توصـ نيطلبند. علم به ااثبات يا نفي مي 
 يبـرا  ن،يبنـابرا  ؛نـدارد  ي تيمحـدود  قيو از نظر منبع يا روش تحق  شودي دو م

از   ي كـي  نوانعبـه  تواننـدي معتبـر هـم م  ي نيمتون د  ن،يد  كيبه    باورمندافراد  
ــ ــژوهش علم ــابع پ ــتفاده  ي من ــونداس ــ. آش ــاالله تي ــن را نقش ــباح دي راه  همص

كـه مصـداق    دانـد ي مندانه م زندگي سعادت   ه يافتن به كمال نهايي و برنام دست 
اسـت   ي بيان حقايق و احكام  ن ي د  فه ي اسلام ناب است. وظ  فقط زمان    ن ي آن در ا 

  
  ) )a-mesbah@qabas.net.يدانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمين. *
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رفتارهـاي اختيـاري  تمام  رو شامل ن ي از ا  ؛ كه براي سعادت انسان ضروري باشد 
تـر را  فرعي   ي ندكه هر بخـش اجـزا دار مراتبي  له دين سلس  ي . اجزا شود ي انسان م 

  .ندارد   ي ت ي محدود  ز ي ن  ي ن ي د   ي ها كند. منبع و روش فهم آموزه تغذيه مي 
شـوند علومي به دينـي (و غيردينـي) متصـف مي   فقط  االله مصباح،تينظر آ  از

هايشان بـا يكـي از ها يا روش، مباني، ارزشهاكه در موضوع، مسائل، هدف
 ؛باشــند داشــته هــا و احكــام) مــرز مشــتركارزش هاي ديــن (باورهــا،مؤلفــه

در سطوح   اعلم ديني علمي است كه مباني عقيدتي و ارزشي دين ر  ن،يبنابرا
دهد و با آن مطابقت دارد يـا ) مدنظر قرار مي يدستورو    ي في(توص  گوناگون

) يدسـتور  اي  ي فيعلمي (توص  هايه، نظريبرابرم با آنها تنافي ندارد. در  دست
كه يا بر مباني ضدديني مانند ماترياليسم، انكار مجردات و انكار روح مستقل 

با باورها يا كنند كه را پيشنهاد مي  يي ها و رفتارهايا روش هستند  ي از بدن مبتن
علـم غيردينـي يـا  هايقاند، مصـدهست هاي ديني ناسازگار يا در تضادارزش

تواننـد ، اخلاقيات و احكام عملـي ديـن مي باورها.  شوندشمرده مي ضدديني  
هاي علوم را تحت تأثير قـرار دهنـد. ها و دستورالعملاصول موضوعه، پاسخ

ــأثير  راهكنــد، از ايفــا مــي  يتــرين نقشــي كــه ديــن در علــوم دســتورمهــم ت
  هاي ديني است.ارزش

قلمرو  ،يعلوم دستور ،ي فيعلوم توص ،ي نيعلم د ن،يعلم، د  : يديكل  واژگان
  .االله مصباحتيعلوم، آ يسازي اسلام ن،يد

  مقدمه

هاي اسلام نـاب آموزه  هانقلاب اسلامي ايران با هدف احياي تمدن اسلامي بر پاي

از اسلام است ـ پا به عرصه گذاشـت،  بيتاهلكه همان تفسير   ـمحمدي

. كـردسـازي فـراهم جمهوري اسلامي ايران زمينه را براي تمدن  گذاريبنيانو با  

هاي معرفتـي و عملـي و آوردن زمينـهيكي از الزامات اين طرح سـترگ، فـراهم
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شك يخم وجود داشت. بوبرداشتن موانعي بود كه بر سر پيمودن اين راه پر پيچ

ترين اي، از شـاخصانديشـه  هايهدادن به شـبههاي معرفتي و پاسخبازكردن گره

پرداخت. يكـي از بايد به آن مي  بارهبود كه نظام نوپاي اسلامي در اين  هايياقدام

ها نقشي برجسته داشته، تبييني دقيـق و اين فعاليتتمام  موضوعات اصلي كه در  

 يزدياالله مصــباحآيــت ت. حضرت اسـتاد  ميان دين و علم بوده اس  همنطقي از رابط

انـد. خوبي واكاويده و تبيـين كرده  زواياي اين بحث را در آثار گوناگون خود به

بـه   ويشود تا چارچوب كلي و عناصر اصلي نظريـه  مي  كوشيده  فرصتدر اين  

رابطه علــم توانيد به كتاب  مي  ويتصوير كشيده شود. براي اطلاع تفصيلي از نظر  

  عه فرماييد.مراج  و دين

  له علم و دينئجايگاه مس

دانش    ا ي تر شده است كه  پررنگ   خ ي از تار   يي ها از رابطه علم و دين در برهه   پرسش 

را به مبـارزه    ن ي د   جه ي نت   و در   افته ي دست    سابقه ي سترگ و ب   يي به دستاوردها   ي بشر 

  ي و دانش بشـر   افته ي برجسته    ي ها نقش انسان   ي زندگ   ه در صحن   ن ي د   ا ي است    ده ي طلب 

نظران دوست و  است. انقلاب اسلامي ايران، به اعتراف صاحب   ده ي را به چالش كش 

رخ داده و   ي امـت اسـلام  خ ي هايي است كه در تـار دشمن، يكي از بزرگترين پديده 

  .كرده است  م ي نقطه عطفي را در تاريخ اسلام و جهان ترس 

علـم در   ديـتحقق هدف سـترگ تول  راهدر    ياز نقاط حساس و راهبرد  يكي

و  يعـياسلام با علم (خواه علوم طب نيد انيساختن رابطه مروشن  ،ياسلام  طيمح

 نيـمربوط به آن است. هـم از ا  هايه) و حل مسائل و پاسخ به شبهيخواه انسان
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 هحلقـ  نيـاز ا  يوشـنحل رتا راه  اندكوشيده  يگوناگون  پردازانهيرو است كه نظر

گونـه كـه مخالفـان اسلام ارائه دهند، همان  نيو علم در قلمرو د  نيد  انيوصل م

رابطـه  نيـو خصـمانه از ا يرواقعيغ يريتصو هئاار  يبرا  يعيوس  يهاشكوش  زين

. كننـديفروگذار نم  ديشك و ترد  پديدآوردندر    يكوشش  چياند و از هآغاز كرده

شـود، العـه ميآمـوزش داده و مط  هانشگاهآنچه به نام علم در محافل علمي و دا

براي خود نسبتي با دين تعريف كرده كـه ناشـي از مبـاني سـكولار بلكـه نگـاه 

  گذاران آن است.ضدديني پايه

و   يفكـر  يدر فضـا  يديـاصـطلاح جد  شيدايـمسئله باعـث پ  نيبه ا  توجه

و بـه   شـدمعـروف    »ينـيكشور شد كه به «مبحث علـم د  يجامعه علم  يفرهنگ

شـايد   ن،يشيشد. با توجه به مطالب پ  ليتبد  هاهو مباحث  هاهاز مجادل  يمحور برخ

آن بـه كـانون   ليعلم به ديني و غيرديني و تبد  ميكردن تقسبتوان گفت كه مطرح

 دهيدرست و انتخـابي سـنج  ياز اساس كار  يمربوط به دانشگاه اسلام  هايبحث

ها و كردن دانشـگاهاسـلامي طـه،يح نيـنظـام در ا  نخسـت  تيـنبوده است. اولو

و   يو عملـ  يانحرافـات فكـر  ،يفرهنگـ  هـايتهاجم  برابـرآنها در    يسازمصون

را   ياسلام  وركش  هختياست كه دانش، ارزش، و كنش قشر فره  يهاي ارزشتضاد

كـه   ييكي از مسائل  ان،يم  نيآماج حملات خود قرار داده است. البته در ا  جاكي

 فيچه از نظر مطابقت توصـ  ،يعلوم دانشگاه  يشناسبيبه آن پرداخت، آس  ديبا

آنهـا بـا   يهاو چـه از نظـر مطابقـت دسـتورالعمل  تيـآنها بـا واقع  يهانيو تبب

است جايگاه مبحث علم ديني، رابطه علم   ملاز  نياست. بنابرا  ياسلام  يهاارزش

اصلي روشن شود و بـا توجـه   هايبحث  هسازي علوم در هندسو دين و اسلامي
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كه با ديگر عناصر موجود در اين طرح عظيم دارند براي حـل مسـائل به روابطي  

  آنها اقدام شود.

 زمان،  از  نظربا صرفـ    آموزد كه علم به معناي كشف حقيقتبه ما مي  اسلام

و بـر دارد  ارزش  ـ    مكان، شخص يا آييني كه چنين كشفي بـه آن مسـتند باشـد

ر گوشه از عالم كـه باشـد و در هـ  را يعلم نيچن  دياسلامي با  هايآموزهاساس  

  *وجو و كسب كرد.جستـ  به هر قيمتي

  مشكل اشتراك لفظي

ترين موانع حل صحيح مسـائل علـوم گونـاگون، عـدم توجـه بـه يكي از بزرگ

اشــتراكات لفظــي و پيامــدهاي نــاگوار آن بــراي مباحــث علمــي اســت. خلــط 

باعـث مغالطـه اشـتراك ترين عواملي است كه در علوم اصطلاحات يكي از شايع

انجامد. بحث از معناي عبارت حاصل ميلفظي شده، به سوءتفاهم و منازعات بي

«علم ديني» يك بحث زباني و قراردادي است. علم، دين، و علم ديني در حكـم 

توان غلط يـا باطـل كدام از معاني گوناگون آنها را نميند. هيچهست  مشترك لفظي

  
فْكِ الْمُهَــجِ وَ خَــوْضِ اللُّجَــجِ  الحْسَُيْنِبْنِعَنْ عَلِيِّ. «*  »قَالَ: لوَْ يَعْلمَُ النَّاسُ مَا فِي طَلبَِ العِْلْــمِ لَطَلَبُــوهُ وَ لَــوْ بِســَ

: مَنْ سَلَكَ طَرِيقــاً يطَْلُــبُ فِيــهِ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَبْداِللَّهِعَنْ أَبِي«)؛  ٣٥ص  ،١ج  تا]،كليني، [بي(

وَ إِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالبِِ الْعِلمِْ   سَلَكَ اللَّهُ بهِِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ؛ وَ إنَِّ الْمَلَائِكةََ لَتضََعُ أجَْنِحَتهََا لِطَالبِِ الْعِلْمِ رِضًا بهِِ؛عِلْماً  

عَالِمِ عَلَى الْعَابدِِ كَفضَْلِ الْقمََرِ علََى سَائِرِ النُّجوُمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ مَنْ فِي الْأَرضِْ حَتَّى الحْوُتِ فِي الْبحَْرِ؛ وَ فضَْلُ الْ

 ــلَيْلةََ الْبدَْرِ؛ وَ إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الأَْنْبِياَءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يوَُرِّثوُا دِينَاراً وَ لَا دِرْ ذَ هَماً وَ لَكِنْ وَرَّثوُا الْعِلمَْ فَمَنْ أَخذََ مِنْهُ أخََ

على كل مســلم و   ةطلب العلم فريض«:  )؛ و قال النبي١٧٨، ص١ج،  ١٣٦٢مجلسي،  (  »بحَِظٍّ وَافِرٍ

 ).همان( »اطلبوا العلم و لو بالصين :و قال«)؛ ١٧٧، ص١ج همان،( »مسلمة
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ند كـه بـه تناسـب اهـدافي خـاص هست  ويني اعتباريها عنادانست زيرا اين واژه

توان تناسب تعاريف بـا پذير نيستند. البته مياند و به همين دليل برهانوضع شده

ــرد ــد ك ــاني معرفت اهــداف مقصــود از آنهــا را نق ــر مب ــر ب ــا اگ ــا ي شــناختي ي

«علـم» و  هآن مباني را به نقد كشيد. هـم واژ  شناختي خاصي مبتني هستند،هستي

 تمـامدارند و كاربردهايي گوناگون براي آنها در    گوناگوني«دين» معاني    هواژ  هم

  ها وجود دارد.زبان

معـاني گونـاگون علـم را در نظـر   تمـامدر بحث از رابطه علم و دين، بايـد  

گرفت و رابطه هر يك از آنها را با دين سنجيد. از سوي ديگـر، ديـن بـا تعـاريف  

شـود،  صر گوناگوني كه براي آن در نظر گرفته مي گوناگوني كه براي آن شده و عنا 

قضـاوتي   تواند روابطي متنوع را با هريك از معاني علم داشته باشد. از ايـن رو، مي 

سـو،  رابطه علم و دين، قضاوتي خام و غيرعلمي است بلكه بايد از يك  ه كلي دربار 

ونـاگون  تعـاريف گ   و از سوي ديگـر،  شود معاني گوناگون علم از يكديگر تفكيك 

هـر يـك از    طور مجـزا در نظـر گرفتـه شـده، رابطـه گوناگون آن به  ي دين و اجزا 

تـرين معـاني  رو، بررسـي رايج  هاي ممكن با يكديگر سنجيده شـود. از ايـن گزينه 

  . د علم، دين، و علم ديني و تعيين معناي مختار اهميت بالايي دار 

  واكاوي مفهوم علم

فارسي، مانند معرفـت، دانـش و شـناخت؛ و   واژه «علم» و مترادفات آن در زبان

كـه   شـوندشـمرده مياز مشتركات لفظي    اغلبهاي ديگر  هاي آن در زبانمعادل 

كاربردهاي آنها مفهوم «آگـاهي»   تمامالجمله در  معاني بسيار گوناگوني دارند. في
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بـراي توضـيح بيشـتر (شـود  وجود دارد كه شامل علم حضوري و حصـولي مي

، ١، ج١٣٧٠يزدي،  : محمـدتقي مصـباحبـهي و حصولي، ر.كعلم حضور  هدربار

  شود:ترين معاني علم اشاره مي. در اينجا به رايج)١٤و ١٣درس  

  معناي روان شناختي .١

شود كه در آن حالـت يقـين شخصـي مـلاك اي رواني تلقي ميعلم گاهي مقوله

است؛ نه موضوع، مسئله يـا روش خـاص و نـه حتـي نسـبت شـناخت فـرد بـا 

به   اما وي  صددرصد مخالف واقع باشد  ياين حتي اگر شناخت و  بر  واقعيت. بنا

آن يقين صددرصد داشته باشد، باز هم به اين معنا «علم» است. منظـور از يقـين، 

 هكننـد و در دسـترس همـعقلا به آن اعتماد ميتمام  در اينجا، شناختي است كه  

» در قرآن كريم، همين معنـا را شود. يكي از كاربردهاي «علمافراد عاقل واقع مي

وَلاَ تَقْفُ مَا فرمايد: «روي غيرعلم نهي ميجمله آنجا كه از دنباله  كند، ازتداعي مي

يا هنگامي كه كساني را به دليل انكـار معـاد بـدون   )٣٦(اسراء،  »  ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

ذلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إِلَّـا وَماَ لَهُم بِكند: «با تبعيت از ظن، مذمت مي  فقط  و  علم يقيني

  .)٢٤(جاثيه،  »يَظنُُّونَ

  شناخت مطابق با واقع. ٢

علـم» ناميـده «  الامر باشد،در اصطلاحي ديگر، اگر شناخت مطابق با واقع و نفس

شود و در غير اين صورت «جهل» خواهد بود، حتي اگر شخص بـه آن يقـين مي

شـود، بـا ايـن م حضـوري و حصـولي ميداشته باشد. اين معناي علم شامل علـ

 امـا ندهسـت علوم حضوري علم به اين معنا هستند زيرا عين واقع  هتفاوت كه هم
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شـوند كـه مطابقـت بـا در صورتي به اين معنا علم ناميده مي  فقطعلوم حصولي  

  واقع داشته باشند.

  شناخت حصولي مطابق با واقع. ٣

يـابي شـناختي ارزشعلـوم حصـولي بـه لحـاظ معرفت  فقـطدر اين اصـطلاح،  

يابد كه مطابقت آنها بـا به آن دسته از قضايا اختصاص مي  فقطشوند و «علم»  مي

اين علوم پايه، تجربي طبيعي، انسـاني و  بر الامر احراز شده باشد. بناواقع و نفس

حاكي از  هاي شخصي وهنر، جغرافيا و ... چه به صورت گزاره  اجتماعي، تاريخ،

قوانين يا ضوابط   هكنندهاي كلي و بيانيك رويداد مشخص و چه در قالب گزاره

هاي علمي و چـه بـه شـكل قضـاياي منفـرد، فراگير، چه در شمايل رشته  عام و

  توانند مصاديقي از علم باشند.مي

  شناخت حصولي كلي مطابق با واقع. ٤

داشـته اي «سـور كلـي»  اگـر قضـيه  فقطاصطلاح ديگر از اين محدودتر است و  

اي مهملـه و بـدون و اگر سور آن جزئي باشد يا قضـيه  شودباشد، علم ناميده مي

 اغلـبدانـان، و منطق وفانسـيسور باشد، ديگر علم نخواهد بود. در اصـطلاح فل

آن را بررسي و اثبـات و به همين دليل است كه شرط   همين معنا مورد نظر است

كنند كه برهاني باشـد شناسي علوم نيز شرط ميدانند و در روشقضاياي كليه مي

زيرا قضاياي شخصيه (كه كليت ندارند)   و از مقدمات كلي و دائمي تشكيل شود

به يك معنا قابل اثبات برهاني نيستند. بر ايـن اسـاس، تـاريخ، جغرافيـا و ديگـر 
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كنند، علـم بـه موضوعات شخصي يا جزئي مطالعه مي  ههاي دانش كه درباررشته

  .شوندشمرده نمياين معنا  

  هاي مبتني بر آنشناخت حصولي كلي و دستورالعمل. ٥

هاي توصـيفي در رفتـار، بر اساس اصطلاحي ديگر براي علـم، كـاربرد شـناخت

هـاي جديـد و صـدور شـده بـراي سـاخت فناوريهاي كشفاستفاده از فرمول 

. «علـم» شوندشمرده ميعلم    وها بر اساس كشفيات توصيفي نيز جزلدستورالعم

 )Prescriptive(اي  و توصيه  )Descriptive(به اين اصطلاح به دو قسم توصيفي  

شـود كـه بـه تبيـين هايي از علوم گفته ميشود؛ علم توصيفي به بخشتقسيم مي

)Explanation(  پردازنـد و هـا ميها و كشف روابط علّي و معلولي ميان آنپديده

هاي علـوم هايي علمي كه بر اساس يافتـه، رشتهبرابركنند. در  آنها را توصيف مي

كننـد، علـوم داوري و صدور دسـتورالعمل اجرايـي اقـدام ميتوصيفي، به ارزش

با توجه به   بيشترها  شوند. از آنجا كه دستورالعملاي) ناميده ميدستوري (توصيه

عنوان علـوم شوند، اين دسته از علـوم گـاه بـهادر ميهدف يا هنجارها ص  غايت،

  شوند.نيز شناخته مي )Normative(هنجاري  

 . شناخت حصولي كلي حقيقي٦

هايي كلي (مانند قضاياي فلسفي، فيزيكي و رياضي) كـه  در اين اصطلاح، فقط گزاره 

امـا  دهنـد،  موضوع آنها از امور حقيقي تشكيل شده باشـد را در دايـره علـم قـرار مي 
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شناسي) كه از حقيقتـي  هاي مربوط به ادبيات و زبان (مانند گزاره   * هاي اعتباري گزاره 

ازاي خــارجي ندارنــد، «علــم» ناميــده  اصــطلاح، مابــه كننــد و به عينــي حكايــت نمي 

  برند. شوند. اين اصطلاحي است كه بيشتر فيلسوفان و اهل معقول به كار مي نمي 

  . شناخت حصولي تجربي٧

هاي هـاي مربـوط بـه پديـدهمطابق اصطلاحي ديگر، علم يعنـي كشـف واقعيت

اي (ماننـد محسوس با روش تجربي حسي. اما در صورتي كـه راه اثبـات گـزاره

كلي مسائل متافيزيكي) تجربـه   طوربه  هاي مربوط به فلسفه، هنر، اخلاق وگزاره

علـم  هشود، از جرگـ  بلكه از راه قياس عقلي، وحي يا شهود عرفاني اثبات  نباشد

كـه در چنـد قـرن  Scienceخارج است و معتبر نخواهد بود. اين اصطلاح براي 

اخير (بعد از رنسانس) در اروپا پديد آمده و در زبـان فارسـي معـادل «علـم» را 

است. اين اصطلاح كه ابتدا بر اسـاس   پيشاند، اخص از معاني  براي آن برگزيده

گرايي (يـا بـه نـام اثبـات  هـا،اثبـات گزارهشـناختي در بـاب  معرفت  هيك فرضي

جعل شد، به تدريج شيوع يافت و به ديگر محافـل   )Positivism(  گرايي)تحصّل

 علمي جهان نيز سرايت كرد.

شناختي دارد و آگاهانه يا ناخودآگـاه  اين اصطلاح ريشه در يك مكتب معرفت 

دانشـمندان    بار ارزشـي ديـدگاه خـود را در معنـاي «علـم» اشـراب كـرده اسـت. 

  
. «اعتباري» خود معاني و اصطلاحات گوناگوني دارد كه در اينجــا مجــال پــرداختن بــه آنهــا *

 .١٧٩- ١٧٨، ص١، ج١٣٧٠يزدي، به: مصباحبيشتر، ر.ك نيست. براي مطالعه
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كننـد كـه  ها، چنين وانمـود مي ويژه پوزيتويست گرايان و به آمپريست و ديگر حس 

شناختي و اعتبار علمي دارد كه از راه تجربه حسي بـه  فقط قضايايي ارزش معرفت 

دست آمده باشد و اثبات شود. اين مطلب غيـر از جعـل اصـطلاحي جديـد بـراي  

  شناختي است. رفت واژه «علم» است بلكه مبتني بر بحثي مع 

 هاي مادي با هر روشي. شناخت پديده٨

 كشـف بـراي شكوشـگونـه  هر به معناي علم گاه با توسعه در اصطلاح پيشين،

نفـي  رود. برخـي بـرايكـار مـي غيرتجربي) به روشي با چند مادي (هر واقعيت

 هاي بشريدانشاي از رشته هر كنند كه:ديني» چنين استدلال مي معناداري «علم

خود را دارد و روش علم (علوم طبيعي) تجربه حسـي اسـت.   شناسي ويژهروش

صورتي كه اگر علم را مطابق با اصطلاح اخير تعريف كنيم و محـور تعريـف   در

هم  ديني علم را به جاي روش آن، بر موضوع آن قرار دهيم، در اين صورت علم

 به اين معنا خواهيم داشت.

  ش براي شناخت حصوليكوشبستر  هل به مثابيمسا  همجموع .٩

مسـائلي   هشـود كـه مجموعـبودن آن دانسـته ميدر اصطلاحي ديگر، ملاك علم

و آن   گويا كه براي آنها نوعي وحدت فرض شده باشـد  مرتبط با يكديگر باشند؛

هـا تك گزارهاي كه ديگر تكشود، به گونههم پيوسته علم ناميده مي  به  همجموع

شود كـه  هاي دانش گفته مي نام «علم» نيستند. علم در اين اصطلاح به رشته شايسته 

اند. شـايد  بنـدي شـده بر اسـاس موضـوع، هـدف، روش يـا محـوري ديگـر طبقه 

كردن علوم هـم  هايي مانند اسلامي ترين كاربرد امروزي واژه علم كه در بحث شايع 
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وجود دارد كه آيـا قيـدِ  شود، همين معناست. البته جاي اين پرسش  به كار برده مي 

كشف رابطه صحيح بين موضوع و محمول را بايد اضافه كنيم يـا اينكـه هـر نـوع  

  جزء علم است؟  هم ـ    هر چند با نتايج گوناگون ـ   كوششي براي كشف آن رابطه 

  بندي علومنقش روش در طبقه.  ١٠

بندي علـوم دارد، علوم نقشي در تقسيم  )Methodology(  آيا روش (متدولوژي)

تعـدد   باعـث  ؟ در صـورتي كـه تعـدد روش راشودشمرده ميو جزء مقومّ علم  

محـور را بتـوان بـا دو روش ـ    اي از مسـائل موضـوععلوم بدانيم، اگر مجموعه

توان برخي از علوم را نتيجه مي  در  ؛اثبات كرد، با دو علم سروكار خواهيم داشت

يني تقسيم كرد؛ به اين معنا كه اگر مسائل مربوط براسـاس منـابع به ديني و غيرد

وحياني و روش نقلي اثبات شوند، با علمي ديني سـروكار داريـم و اگـر ديني و  

هـايي ماننـد عقلانـي، تجربـي و ... همان مسائل براساس منابع غيرديني و روش

ز علـم بـدانيم؛ آيد. اما اگر روش را خارج ااثبات شوند، علمي غيرديني پديد مي

ها اثبـات به اين معنا كه علم در هر صورت يكي است، چه مسائلش با اين روش

ها، در اين صورت، علم دينـي و غيردينـي بـه ايـن معنـا شود و چه با آن روش

  .نخواهيم داشت

  بندي علوم. نقش هدف در طبقه١١

ناخت عنوان مثـال، «شـو بـه  انـدبرخي هدف را در تعريف «علـم» دخالـت داده

. آيا هـدف و غايـت يـك اندشمردهعنوان هدف و جزء مقومّ علم  واقعيت» را به

 بندي آن نقش دارد و با تغيير هدف از طـرح و حـل يـكش علمي در طبقهكوش
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اي براي مسئله  شويم؟ طبق يك اصطلاح، اگروارد فضاي علم ديگري مي  ،مسئله

ش كوشـو براي حل آن   مطرح شودـ    دنيوي  مانند زندگي آسودهـ    هدفي خاص

ـ  بـراي هـدفي ديگـر  مسـئله  صورتي كه همان  آيد و درمي  پديدشود، يك علم  

مدنظر قـرار گيـرد ـ  وند متعال مانند رسيدن به سعادت اخروي و قرب به خدا

، اصطلاح ديگري وجود دارد كه برابر  شود. درو حل شود، علمي ديگر توليد مي

 پرسـشدهـد و تـا هنگـامي كـه  ت نميغايت را در تعريف و تقسيم علم دخالـ

  .شماردميهمان علم   هلئيكسان باشد، آن را مس

 . معناي منتخب١٢

شـده از موضـوع و  علم بر حسب تعريـف مـورد قبـول، مجموعـه مسـائلي تشكيل 

محمول هستند كه موضوعات آنها زيرمجموعه يك موضوع واحد هستند و پاسـخي  

ر اين راه، كوششي از سنخ آن علم شـمرده  طلبند. هر كوششي د براي اثبات يا نفي مي 

شود و منبع يا روش در آن نقشي ندارد. علم به اين معنا شامل فقاهـت (در فقـه)،  مي 

  .شود تفلسف (در فلسفه)، و تحقيق و پژوهش تجربي (در علوم) مي 

شـوند خـواه حـاكي از هـا علـم تلقـي نميگزارهاولاً، تك  ؛بر اين تعريف  بنا

هايي علمي هم كـه رشته  ،الامري باشند يا مبيّن روابط ارزشي؛ ثانياًواقعيات نفس

گيرنـد؛ علـوم جـاي مي  ههاي ارزشي و دستوري باشند در دايـرمشتمل بر گزاره

هايي ختشنا  هروش علم منحصر در تجربه حسي نخواهد بود بلكه مجموع  ،ثالثاً

، خـواه بـا روش شـوندشـمرده مييك محور باشند مصداقي از علم  پيرامون  كه  

  هاي نقلي، شهودي يا تجربي.عقلي حاصل شوند يا با روش
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اما در مبحث رابطه علم و دين، منظور از «علم» كـه در عـرض «ديـن» قـرار 

اين قدري محدودتر از    و كنكاش است،  پرسشاش با دين مورد  گيرد و رابطهمي

شود. توضيح آنكه موضوع مـورد بحـث در اينجـا نظر گرفته مي  معناي وسيع در

هـايي كـه از آيد بـا دانشسنجي ميان معارفي است كه از دين به دست مينسبت

اين، علمي كه تماماً از دين اسـتخراج   بر  آيند. بناديگر منابع معرفت فراچنگ مي

اين علم خود يـك طـرف نـزاع   اما  گنجدچند در تعريف علم مي  شده باشد، هر

هـاي معرفت  ديگرشود)،  است و طرف ديگر (كه با عنوان «علم» به آن اشاره مي

بشري قرار دارند. به ديگر سخن، ما در اين مبحث با اصـطلاحي جديـد از علـم 

قضايايي كه از ديگر منابع معرفـت   هسروكار داريم و آن عبارت است از مجموع

 است. (غير از دين) به دست آمده

 معاني دين

 احساس تعلق و وابستگي .١

محتـواي نظـري و عملـي آن را   تمـامبرخي دين را به يك احساس فروكاسـته،  

اند. از نظر آنها، گوهر دين «نه تفكر است و نه عمل بلكـه اموري زائد تلقي كرده

در صورتي قلمـرو و هويـت   فقطاين دين    بر  شهود و احساسات است [. . .] بنا

كامل از قلمرو و هويت انديشـه و   طوربه  كند كه خود راخاص خود را حفظ مي

  .)١٠٢.p ,١٩٨٨ ,Schleiermacher(  نيز عمل جدا كند»
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  به امر قدسي باور. ٢

ـ   اند معنايي را از دين ارائه دهند كه شامل همـه اديـانها خواستهبعضي از غربي

بشـود و از ايـن رو ـ    پرستي، توحيد، ثنويت، تثليث، انكار خدا و ...از جمله بت

اند. اين اصطلاح با معناي لغـوي دين را به «باور به يك امر قدسي» تعريف كرده

شـمارند و را محترم مياي آن  ي از آييني است كه عدهدين سازگار است كه حاك

  .كنندبه آن عمل مي

 طبيعت و برقراري نوعي ارتباط با آن يبه ماورا باور. ٣

در اين اصطلاح، عنصر «متعالي» از ذاتيات مفهوم دين شمرده شده است و  

 »دين به مثابه «راهي براي درك و برقراركـردن ارتبـاط بـا موجـود متعـالي 

)Mehta, ١٩٩١, p.معرفي شده است. )٣٤٥  

كـه ديـن در   باشـديمشده مشترك است اين نكتـه  بيانآنچه ميان سه معناي  

و شخصـي  )Subjective(  ذهنـياي درونو رابطـه  باوراين اصطلاحات در    تمام

اي اسـت و از واقعيتـي حكايـت شود كه آن هم بيشتر ذوقي و سليقهخلاصه مي

 كوشـندمي  هايي كه رويكردهايي سكولار به ديـن اسـت،كند. چنين گرايشنمي

ي) بداننـد كـه يعنوان امر قدسي يـا مـاورادين را در فقط رابطه انسان با خدا (به

 به جامعه و مسائل زندگي مردم ارتباطي ندارد.  اصالتاً

 هاي رفتاري مناسبباورها و ارزش  ه. مجموع٤

هاي عرفي اين اسـت كـه ترين و پركاربردترين مفهوم دين در محاورهشايد شايع

مبدأ پيـدايش آن، اي از باورها راجع به هستي (از جمله انسان) و  آن را مجموعه
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داننـد. ايـن معنـا از ديـن بـه و رفتارهاي ناشي از (يا متناسب با) اين باورهـا مي

دانـد اصطلاح رايج آن كه دين را شامل سه بخش باورهـا، اخـلاق و احكـام مي

و الحاد مطلـق هـم از آن جهـت كـه   بسيار نزديك است. انكار خداوند متعال 

شـود. ديـن بـه ايـن معنـا در ن تلقي ميپاسخ به پرسشي درباره هستي است، دي

قرآن كريم هم به كار رفته است، چنانكه در سوره كافرون خطاب به مشـركان و 

). در ايـن صـورت، ٦  » (كـافرون،لَكُـمْ دِيـنُكُمْ وَلِـيَ دِيـنِفرمايـد: «پرستان ميبت

توان «علم ديني» ناميد و علـم دينـي را نيـز بـه دو مجموعه مسائل مربوط را مي

  م الاهي و الحادي تقسيم كرد.قس

 هي حق. دين الا٥

بـر  افـزونشوند كه هايي دين ناميده ميمجموعه  فقطبر اساس اصطلاحي ديگر،  

 هاي بالا، دو ويژگي ديگر نيـز داشـته باشـند: اول آنكـه از سـوي خداونـدمؤلفه

ايـن ديـن  بـر و ديگر آن كه تحريف نشده باشـند. بنـا  نازل شده باشند  متعال 

اي براي جهان و انسان و دستورات عملي متناسب با ايـن به آفريننده  باور: «يعني

كساني كه دين را شـامل طريقـت و   .)٢٨ص  ،١ج  ،١٣٦٥  يزدي،مصباح(  »باورها

انـد. از همـين معنـا را اراده كرده )٢، ص١٣٧١فاضل مقـداد، ( اندشريعت دانسته

صحيح وجود دارد. در قرآن نظر اسلام (و بسياري از ديگر اديان)، فقط يك دين  

إنَِّ الدِّينَ عِندَ اللّـهِ « فرمايد:كار رفته است، آنجا كه مي كريم، دين به اين معنا نيز به

  ؛ يعني فقط يك دين وجود دارد و آن اسلام است.)١٩عمران، (آل   »الإِسْلاَمُ
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  ل ديني. روش اثبات مسا٦

از روش تحقيق و اثبات مسائل دين ارتباطي تنگاتنگ و مسـتقيم   پرسشپاسخ به  

و   باورهـابخشي از دين (كـه شـامل  با تعريف دين دارد. با عنايت به تعريف سه

شـود)، بـراي اثبـات و تحقيـق در هـر بخـش بايـد از روش اخلاق و احكام مي

 واحد براي شناخت و حل  هايروشمتناسب با همان موضوعات استفاده كرد و  

هـاي چند ممكن است حل برخي مسائل از راه  مسائل دين وجود ندارد، هرتمام  

 شـود واثبـات نمي  روشپذير باشد. دين بـه ايـن معنـا بـا يـك  گوناگون امكان

توان گفت: تمايز علم، دين و فلسفه به روش تحقيق آنهاست و هـر يـك از نمي

ي در تعريف ديـن (بـه تواند نقشرو، روش نمي از اين آنها فقط يك روش دارد.

  اين معنا) داشته باشد.

 . نقش هدف در تعريف دين٧

ها و احكـام عملـي اسـت كـه راه رسـيدن بـه اي از باورها، ارزشدين مجموعه

اي ديگـر، بـا عنايـت بـه منـابع دهند. از زاويهسعادت ابدي را به انسان نشان مي

ر ارتباط بـا آنچـه توان گفت: محتواي عقل، كتاب و سنت دهاي ديني ميمعرفت

 توانــد بــه ســمت كمــال و ســعادت جهــت دهــد «ديــن» نــام داردانســان را مي

با چنين رويكردي است كه  علامه طباطبايي .)١٤، ص١ج ،١٣٨١يزدي، مصباح(

... [الدين هو] الحكم بوجوب اتبـاع المعلـوم النظـري و «  كند:دين را چنين تعريف مي

ولنا: يجب أن يعبد الإنسان الإله تعالى و يراعي في أعمالـه الالتزام به و هو العلم العملي؛ كق

  .)٨، ص١٥ق، ج١٤١٧طباطبايي، » (ما يسعد به في الدنيا و الآخرة معا
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امور زنـدگي انسـان، اعـم از مسـائل   تمامدر اين رويكرد، قلمرو دين شامل  

شود و شمول دين نسبت فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، دنيوي و اخروي مي

شـود. نظـر گرفتـه مي  گونه مسائل مشروط به هدفي است كه براي آنها دربه اين

شـرط دو پيش  گيرد،دين قرار مي  هشئون زندگي انسان در دايرتمام  كه  اين مدعا  

شرط اول آن است كه نقش امور و افعال در سعادت فرض. پيشدارد و يك پيش

شرط دوم آن است كـه ايـن شـئون امـوري ابدي انسان لحاظ شده باشد؛ و پيش

اختياري باشند زيرا افعال غيراختيـاري بـه خـودي خـود نقشـي در سـعادت يـا 

فـرض . پيش)١١٠- ١٠٩، ص١٣٨١يزدي،  : مصـباحبـهر.ك(  شقاوت ابدي ندارند

هاي اختياري انسـان در سـعادت و شـقاوت كنشتمام هم آن است كه   اين مدعا

  نهايي انسان نقش دارند.

 ه) اين مسـائل بـه حـوزهقابل توجه اين است كه غالب (اگر نگوييم هم  هنكت

شود و نـه حـوزه نظـري و توصـيفي علـوم. شـناخت كاربردي علوم مربوط مي

هـا و سـعادت يـا بـا ارزش ها و روابط ميان حقايق مادي ارتباطي مسـتقيمپديده

استفاده از آنها در زندگي انسـان و چگـونگي   چگونگيشقاوت ندارند بلكه اين  

در نتيجه   ؛كندها ميافعال اختياري و ارزش  هتعامل با آنهاست كه ما را وارد حيط

  شود.به قلمرو دين وارد مي

 . معناي منتخب٨

هـي مهـم اسـت، ديـن الا دين، آنچه براي بحث ما    گوناگون  از ميان اصطلاحات

كنيم يـا از . هنگامي كه از دين دفـاع مـيباشدميحق است كه همان اسلام ناب  
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گـوييم، منظـور مـا ها سخن ميها، علوم، و ارزششدن كشور، دانشگاهلزوم ديني

  *هاي صحيح و مطابق با اسلام واقعي است.دين حق، يعني پاسخ

از بـه ديـن آن اسـت كـه راه از آنجا كه هدف اصلي دين و ملاك حقيقي نيـ

تـوان گفـت: بخـش اصـلي و ها نشـان دهـد، ميرسيدن به سعادت را به انسـان

است كه به نوعي با سعادت ابدي و كمـال نهـايي   هاييآموزه  محوري دين همانا

معارف و مطالبي كه در منابع اصـيل اسـلامي (كتـاب و   ديگرخورد.  گره مي  يو

ند يـا هسـت  براي رسيدن به اين هدف اصلي  هاييسنت) بيان شده است يا مقدمه

هـا شوند. منبع ايـن آموزههاي اولياي دين مربوط ميها و مسئوليتبه ديگر نقش

تواند خـود واقعيـت، عقـل، كتـاب و سـنت يـا مورد بحث مي  هلئبه تناسب مس

 موضـوعات  هدين اسـلام دربـار  هايآموزهيابي به  طبيعت محسوس باشد. دست

نيز به تناسب موضوع ممكن است با روش شهودي (علـم حضـوري)،   گوناگون

  .پذير شودامكانعقلي (فلسفي)، نقلي يا تجربي  

شوند ؛ بر يكديگر مترتب ميدارند  مراتبيدين سلسله  يدر اين اصطلاح، اجزا

  
ها و اصطلاحات دين در اين بخــش اســتقراي تــام همــه تعريف . از آنجا كه هدف ما از ارائه*

ايم. در هــا بســنده كــردهشده نيست، به بررسي برخــي از مشــهورترين تعريفمعاني مطرح
توان آنها را نيز بررســي تر ميلي وسيعهايي ديگر نيز وجود دارند كه در مجاباره تعريفاين

فرمايد و آن را آملي تعريفي بسيار وسيع از دين ارائه مياالله جواديعنوان نمونه، آيتكرد. به
نويسد: «تفسير عالمانه فعل و قول شمرده، مي شامل شناخت افعال و گفتار خداوند متعال

كننــده محتــواي اســلام هســتند» هــر دو حجــت اســت و هــر دو تأمين خداونــد متعــال
). در چنين تعريفي، هر چه حقيقتاً علم باشد، در قلمرو دين ١٤٢، ص  ١٣٩٠آملي،  (جوادي

  آيد. گنجد و نسبتي جديد ميان آن دو پديد ميمي
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سويه، هـر مانند كه در يك جريان يكريشه، ساقه و شاخسار درختي مي  مانندو  

دهـد كـه تشـكيل مي  باورهـادين را    هكند. پايرا تغذيه ميتر  فرعي  يبخش اجزا

مطابق با واقـع اسـت و در قالـب قضـايايي خبـري   هشناسانشامل مباحث هستي

مبر از طرف خدا مبعوث شده است ا(مانند: خدا هست، وجود خدا حق است، پي

در پيـدا كـرد.    باورشود و بايد به آنها  و حيات پس از مرگ وجود دارد) بيان مي

، ونـد متعـال ها (مانند: كمال، قـرب بـه خدااي از ارزش، سلسلهباورهااين   پي

باور به آن حقايق است و بايد    شود كه لازمه عدالت، عفت، و امنيت) مطرح مي 

شـوند  ها رفتارهايي توصـيه مي بند بود. سرانجام براساس اين ارزش به آنها پاي 

شتمل بر توصيه به رفتارهايي  هاي دين را تشكيل داده، م كه بخش دستورالعمل 

است كه با باورها و حقايق ديني متناسب بوده، درستي آنها تضمين شـده و در  

نـازل    هاي ديني است، از طرف خـداي متعـالجهت تحقق اهداف و ارزش 

آن را به ديگران ابلاغ فرموده است. اين سه بخـش در    شده و پيامبر اسلام 

كه دين را متشكل از باورها، اخلاق  قالب تعريف مشهوري خلاصه شده است  

كند. همچنين تقسيم معارف دين به اصول و فروع ديـن از  و احكام معرفي مي 

هاي نظري و عملي دين و رابطه ميـان آنهـا ناشـي  همين بينش نسبت به آموزه 

  شده است. 

 قلمرو دين به معناي مختار

ديني نيـاز اسـت و ها، محتوا، و قلمرو دين حق به نگاه درونبراي شناخت مؤلفه

شناختي يا عقلاني محـض بـه قضـاوت در ايـن مـوارد توان با نگاهي جامعهنمي
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بلكه بايد با استفاده از كتاب و سنت، آن را تعريف و دامنـه، رسـالت و   پرداخت

، ١٣٧٨/ همـو،  ١٩ص  ،١٣٧٥يزدي،  : مصـباحبـهر.ك(  آن را مشخص كرد  ياجزا

  .)٤٠و   ٣٨صص، ١ج

روشن است كه بر اساس تعريفي كه براي هر يك از علـم و ديـن بپـذيريم، 

ترين و رسـد كامـلگونه كه گذشت، به نظر ميكند. همانقلمرو آنها نيز تغيير مي

اولاً، مصـداق حقيقـي آن اسـلام   ؛رساترين معنا براي دين معناي نهم اسـت كـه

ثانياً، رسالت دين را هدايت بشر براي رسيدن به كمـال نهـايي و سـعادت   ؛است

يافتن به كمال نهـايي و راه دست  هعنوان نقشداند. بر اين اساس، دين بهابدي مي

مندانه، اصالتاً تعهدي براي تبيين حقـايق خـارجي و عينـي زندگي سعادت  هبرنام

ه بيان حقايقي كه براي سعادت انسان ضروري بوده، راه ديگـري بـراي ندارد. البت

ديـن را   هدرك و شناخت آنها وجود نداشته باشد نيز بخشـي از هـدف و وظيفـ

تفاصيل مربوط به مبـدأ، معـاد،   هدهد. اين معارف شامل حقايقي دربارتشكيل مي

ند و ايمـان و شـوشود كه به اصول اعتقادي دين مربوط مينبوت و مانند آنها مي

 باورهادهد. اصول و كليات  بناي سعادت جاودان را تشكيل ميبه آنها سنگ  باور

شوند و پيش از پذيرش و ورود به ديـن بايـد نيز اصالتاً با روش عقلي اثبات مي

معرفت به بسياري از جزئيات و تفاصيل آنها راهـي   اما  تعيين تكليف شده باشند

ي ندارد. از اين تفاصيل كه بگذريم، بخش اصـلي وحوسيله  بهجز تبيين و تعليم  

افعال اختياري با سـعادت را   رابطهارزشي اسلام تعلق دارد كه    نظامدين به تبيين  

كند و مبناي دستورات عملي (اعم از عبادي، اخلاقي و حقـوقي) ديـن تعيين مي

رد، گيرد. آنچه خارج از اين چارچوب در متون ديني مورد اشاره قرار گيقرار مي



  

٣٠ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

افزايـد و نـه عـدم بيـان آنهـا اموري جنبي است كه نه بيان آنها به كمال دين مي

  .)١٩ـ١٨، ص١٣٧٢يزدي،  مصباحشود (شمرده مينقصي براي دين 

تواننـد در سـعادت يـا رفتارهـاي اختيـاري انسـان ميتمام  از ديدگاه اسلام،  

ا سرنوشـت ابـدي ثرگذار باشند و از اين رو بيان ارتباط آنها با  يشقاوت ابدي و

قابـل توجـه آنكـه ايـن  هگيرد. نكتوظايف و قلمرو دين قرار مي  هانسان در حيط

و معضـل فـردي و   مسئله  هر  بارهد كه درشواي  تلقي عاميانه  باعث  حقيقت نبايد

و حديث بـود.   كريم  اي ويژه و آماده از قرآندريافت نسخه  در پياجتماعي بايد  

شـود و مطرح مي  )Maximalism(  عنوان دين حداكثرياين، آنچه گاهي به  بر  بنا

 همطالب دانسـتني دربـارباور دارد تمام  اي است كه  مقصود از آن اشاره به فرضيه

هاي خاص و عام ممكن را بايد از ميان الفـاظ و هستي، چيستي، چرايي و ارزش

 و مدعاي  هايآموزهامري موهوم است و با    د،كرعبارات كتاب و سنت استخراج  

  دين مبين اسلام سازگاري ندارد.

ثرگذاري آنها بـر سـعادت يـا شـقاوت ابيان ارزش رفتارهاي انسان از جهت  

حيثيات و مسائل مربوط بـه تمام  گيرد و نه  وظايف دين قرار مي  هانسان در حيط

رو بيـان   . از ايـن)٦٢ص  ،١، ج١٣٧٨يزدي،  مصـباح(  انسان يا حتي افعال انساني

 شناختي و كيهاني،هاي زمينايق فيزيكي و شيميايي، پديدهواقعيات مربوط به حق

هاي رواني و راه درمـان بيماري و سلامت جسماني، آسيب  ساختمان بدن انسان،

. ايـن شـوندشـمرده نميديگر ماننـد آنهـا از وظـايف ديـن  هآنها و هزاران مسئل

اسـلام،   ديـداز    ،اولاً  ؛كند زيـراحقيقت، معناي صحيح جامعيت دين را تبيين مي

 هحاكم بر جهان و انسان است و تعيين وظايف بندگان در حيط  متعال   خداوند
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اسلام ميان زنـدگي دنيـا و زنـدگي آخـرت پيوسـتاري را  ،ثانياً  ؛اختيارات اوست

كند كه بر اين اسـاس، آثـار رفتارهـا و اعمـال انسـان در بهـروزي يـا ترسيم مي

 يدنيا و نيز در تكامل يا انحطـاط واش در همين  در زندگي آينده  يروزي وسيه

همين تأثير رفتارهـاي اختيـاري انسـان در كمـال  علتدر آخرت نقش دارند. به 

نهايي و سعادت ابدي است كه اين دسته از رفتارهـاي انسـان رنـگ ارزشـي بـه 

  شوند.دين مي هوارد حوز ديدگيرند و از همين خود مي

شـود و ديـن راي دين شمرده ميكوتاهي در بيان اين دسته از مسائل نقصي ب

كامل بايد از اين ديد جامعيت داشته باشد. كوتاه سخن آنكه، وراي نتيجه دنيـوي 

رفتارها، دين به آن جنبه از نتايج رفتارها نظر دارد كه باعث سعادت يـا شـقاوت 

ديـن از آن نظـر كـه تمـام مسـائل فـردي و  ).٥٨ـ  ٥٧شود (همان، صابدي مي

، روابـط گيرد شامل روابط انسان با خداوند متعـال در برمياجتماعي انسان را  

هـاي اجتمـاعي، تربيتـي، مـديريتي، هـاي ديگـر در تمـام عرصـهانسان با انسان

المللي و روابط انسان با طبيعت و محيط زيست اقتصادي، حقوقي، سياسي و بين

ري ها و بايـد و نبايـدهاي مربـوط بـه آنهـا حكـم و داوشود و درباره ارزشمي

  ).١٩كند (همان، صمي

  معاني علم ديني

براي آنكه تصوير روشني از تركيـب وصـفي «علـم دينـي» داشـته باشـيم، بايـد 

هاي «علم» و «دين» بيان كرديم را مد نظـر قـرار دهـيم و بـر تعاريفي كه از واژه

هـا و يم. همچنين بايـد ملاككناساس هر يك از آنها معناي علم ديني را تشريح  
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شوند تا وصف ديني بـه علـم نسـبت داده شـود مي  باعث  يي كه عرفاًهامناسبت

هـايي كـه دادن دين به علم بر اسـاس برخـي تعريفبررسي شوند. امكان نسبت

پيش از اين براي علم و دين بيان شد، با در نظر گرفتن برخي جهات اتصاف، از 

علم به معنـاي عنوان نمونه، اگر  معنا و در نتيجه غيرممكن است؛ بهنظر عرفي بي

هـاي  شناخت حصولي تجربي باشد و در برابـر، ديـن بـه مجموعـه باورهـا و ارزش 

معطوف به سعادت بشر محدود شود، در ايـن صـورت چيـزي بـه نـام علـم دينـي  

هـاي دينـي  نخواهيم داشت زيرا باور يا عدم باور بـه خداونـد متعـال و ديگـر آموزه 

گونـه  همان   محسوس از راه تجربه نـدارد، ميان دو پديده    كردن رابطه تأثيري در كشف 

  . گر ربطي به علم نخواهد داشت هاي پژوهش ها و نگرش كه ديگر گرايش 

 . علمي با خاستگاه اسلامي١

ترين مناسبت كه ديني و اسلامي خواندنِ برخـي از علـوم شايد بتوان گفت: رقيق

زميني كند، پيدايش و رشد يك رشته علمـي يـا يـك نظريـه در سـررا توجيه مي

توان در جايي سـراغ گرفـت كـه يـك اي را مياسلامي است. مشابه چنين رابطه

وسـيله دانشـمندان مسـلمان (و نـه   نامند كه بـهعلم را به اين دليل «اسلامي» مي

در   علــم اســلاميالزاماً در يك كشور اسلامي) توليد شده است. در ايـن كـاربرد،  

شد و بهتر است به آن علم مسـلمانان باحقيقت به معناي علمِ عالمان مسلمان مي

بودن يك استعمال مجازي براي لفـظ شود. توصيف چنين علمي به اسلاميگفته  

  .«اسلامي» است
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  هي باشدالا ه. علمي كه موضوعش اراد٢

و نيز هدف آن نقشـي در دينـي يـا   اس اين اصطلاح، روش و منبع معرفتبر اس

ها و سلسـله دهگاه به روابط بـين پديـبودن دانش ندارند بلكه اين نوع نغيرديني

ديني يا غيردينـي   هگيري دانشمند است كه به آن صبغو نتيجه  هاها و معلول علت

هـي دانسـته شـده الا   هكشـف اراد  بـودن،بخشد. به عبارت ديگر، ملاك دينيمي

شود: شـكي نيسـت كـه علـومي است. در توجيه اين اصطلاح چنين استدلال مي

ند. هسـت  دينـي  اسـت،  متعـال   تشريعي خداوند  هوع آنها ارادمانند فقه كه موض

و   شـودميهي در خلقت تلقـي  الا   هكشف اراد  هكشف رازهاي طبيعت نيز به مثاب

  شوند.مي شمردهعلوم مربوط به آنها نيز با همين ملاك، «علم ديني» 

دو نـوع اراده دارد:   متعـال   نكته مهم در اين استدلال آن است كه خداونـد

همان است كـه در   وند متعال اراده تكويني و اراده تشريعي. اراده تكويني خدا

 هكند و به پيدايش يك پديـدعلل و اسباب تحقق پيدا مي  هجهان به وسيله سلسل

 اراده تشـريعي هـم دارد كـه بـر  . خداونـد متعـال انجامدميمادي يا غيرمادي  

ونـد گيرند. آنچه خداحكام عملي آنها شكل ميهي و اهاي الا حسب آن، شريعت

وسـيله ها خواسـته اسـت، در قالـب ديـن بهنتشـريعي از انسـا  هبا اراد  متعال 

توانند با اختيار خود آنهـا را ها ميپيامبران و معصومان بيان فرموده است و انسان

» به ايـن بپذيرند و عمل كنند يا نپذيرند و به آنها تحقق نبخشند. بنا بر اين، «دين

تا شامل اراده   ايمعنا كاشف از اراده تشريعي الاهي است و نه كاشف از هر اراده

الاهي به حوزه رفتارهاي اختياري انسان مربـوط   تكويني وي هم بشود. اين اراده

شده، از سنخ اراده تشريعي الاهي است و ارتباطي با اراده تكويني وي ندارد. بنـا 
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مقدمه كه علوم ديني در اصـطلاح رايـج، كاشـف از اراده توان از اين  بر اين نمي

هستند، نتيجه گرفت: هر علمي كه كاشف از هر نـوع اراده الاهـي (حتـي   الاهي

اراده تكويني) باشد «ديني» است؛ زيرا چنين استدلالي مشتمل بر مغالطه اشـتراك 

  .لفظي است

گاه دانشـمند در دادن نوع ناين استدلال آن است كه دخالت  هديگر دربار  هنكت

خلاف اصطلاح متعارف و مورد بحث   جعل اصطلاحي جديد براي علم بر  علم،

ميـان   رابطـه  هدر محافل مربوط است. پرسشي كه در محافل ديني و علمي دربار

علم و دين و معناي علم ديني مطرح است به معنايي از علم نظـر دارد كـه نـوع 

قيق نداشته باشد. البتـه نگـاه دانشـمند تح  هنگاه و تفسير دانشمند تأثيري در نتيج

علمـي چـه   هيـا رشـت  مسئله  اين اثر را دارد كه وي از نتايج تحقيق خود در يك

توانـد از يـك گونـه كـه وي ميها داشته باشـد. هماناي براي ديگر زمينهاستفاده

ي در فيزيك بهره ببـرد، پرسشدادن به  اي براي پاسخعنوان مقدمهرياضي به  هلئمس

رياضـي   ههي به رياضـيات، از يـك مسـئلين قادر خواهد بود با نگاهي الا همچن

از علم به معناي   هاي براي استدلالي كلامي سود برد اما اين استفادعنوان مقدمهبه

گونـه تغييـري در آن نخواهـد بـود بلكـه شدن رياضيات نبوده، مستلزم هيچديني

شـده و بيرون از حـدود تعريف  شودشمرده مينوعي كاربرد براي علم رياضيات  

دو  براي علم است. موضوع، مسائل، مقدمات، منابع، روش و نتايج رياضيات در هـر 

كارگيري  تواند مسـائل رياضـي را بـا بـه هم مؤمن مي  هستند، از اين رو،  نگاه يكسان 

روش درست و استفاده از مقدمات معتبر حل كند و هـم كـافر. حتـي شـرط فهـم و  

 مـؤمن   ًكسب معرفت نسبت به بعضي از مسائل ديني هم اين نيست كه شخص حتماً
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توانند برخـي معـارف بنيـادين ديـن را  باشد و به همين علت است كه كافران نيز مي 

فهم كنند و به حقانيت دين ايمان بياورند. اگر چنين نبود، كـافران بـراي عـدم ايمـان  

  .نمود خود حجت داشتند و فرستادن پيامبران كاري بيهوده مي 

 هي باشد. علمي كه موضوعش قول يا فعل الا٣

اصطلاح ديگري براي علم ديني كه شباهت بسياري بـه معنـاي پيشـين دارد، آن 

برد كه موضوعش قـول يـا فعـل كار مي  ا براي علومي بهاست كه وصف ديني ر

علت آنكه بـه علـوم   هي باشد. در استدلال بر چنين كاربردي گفته شده است:الا 

شود آن است كه موضوع آنها كلام (قول) خداوند حوزوي «علوم ديني» گفته مي

ش بـراي كوشـتوان  است و هدفشان فهم معناي كلام اوست؛ و اگر مي  متعال 

م كلام الاهي را علم ديني ناميد چرا كوشش براي فهم افعال الاهي (كه بخشي فه

كند) را علم ديني نـدانيم. بنـا بـر ايـن اسـتدلال، اگـر از آن در طبيعت تجلي مي

هاي طبيعي و روابط ميان آنها با توجه به اين حقيقت انجام شود كه پديدهمطالعه  

گـر در جـو و پژوهشو انگيـزه دانش هاي طبيعي افعال الاهي هسـتندپديده  همه

حاصـل ايـن   اين علوم آن باشد كه مظاهر فعل الاهي را مطالعـه و كشـف كنـد،

هر چنـد بـا روش تجربـي بـه حـل و اثبـات   ها علمي ديني خواهد بود،كوشش

  .مسائل خود بپردازد

شـود آن اسـت كـه در كاربردهـاي نقدهايي كه بر اين معنا وارد مي  هجمل  از

شـود و جعـل محافل علمي و ديني چنين معنايي از علم ديني اراده نميشايع در  

هـر علـم موضـوع  ،افزون بر ايـنكند. نمي مسئله اين اصطلاح كمكي به حل آن
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از  يو هخاصي دارد كـه نسـبت بـه نگـاه دينـي يـا غيردينـي دانشـمند و انگيـز

  تحقيقاتش «لابشرط» است.

 هاي ديني. علم غيرمخالف با آموزه٤

ناميدن علوم (كه شـايد از معيـار شده براي دينير از معيارهاي حداقلي مطرحديگ

علمـي يـا   هتر باشد) آن است كه مباني و اهداف يك رشـتگفته قدري قويپيش

هاي ديني اسلام تنافي نداشـته باشـند. با آموزه *،ها و نظريات مطرح در آنگزاره

اي بـراي تنـافي وجـود لاً زمينهشود كه اصواين عدم تنافي شامل مواردي نيز مي

كلي بـا موضـوع و نداشته باشد، مانند جايي كه موضوع و مسـائل يـك علـم بـه

مسائل دين بيگانه باشند. به عبارتي ديگر، در اينجا تقابل ميان تنافي و عدم تنافي 

  تقابل ميان عدم و ملكه نيست كه شأنيت در آنها لحاظ شده باشد.  مانندبا دين 

هايي علمي كه با معارف يقيني ديني تنـافي داشـته نظريهت كه  مشكل اينجاس

تــوان نخواهنــد بــود و اكثــر علــوم و نيــز نظريــات علمــي را مي فــراوانباشــند 

. با اين حساب، معنـاي شمردبزرگ «علم ديني» به اين معنا    هخانواد  هزيرمجموع

  رود.تقسيم علوم به ديني و غيرديني به زير سؤال مي هبودن و فايدديني

  هاي ديني. علم سازگار با آموزه٦

هاي گذشته آن اسـت كـه علمـي را دينـي تر از ملاكتر و مشخصمعياري دقيق

بـر ايـن  را تأييد هم بكند. بنـا تنها با دين مخالف نباشد بلكه دين آنبناميم كه نه

  
  ها را «علم» بناميم.اينكه گزاره. بنا بر *
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هـا و احكـام دينـي از هـاي موافـق بـا مبـاني، ارزشحلراهاصطلاح، نظريات و  

ارائـه  مسـئله ي كه در يكگوناگون ند و از ميان نظرياتهست  مصاديق «علم ديني»

تر هاي اسـلامي موافـق يـا موافـقكه با آموزه  باشدمياي ديني  شده است، نظريه

  .)١٧ـ١٣، ص١٣٧٢يزدي،  مصباح(  است

 نيشده از منابع دي. علم استنباط٧

شـود كـه منظـور از دادن دين به علم در جايي فـرض ميوجه ديگر براي نسبت

 هدين، محتواي منابع اصيل دين (كتاب و سنت) باشد، و مقصود از علم، مجموع

اي شوند. در اين صورت، رشـتهمحور يك موضوع مطرح مي  پيرامونمسائلي كه  

طلبد و آنها را بـا روش به مسائل خود را از منابع اصيل ديني مي  علمي كه پاسخ

شـود. چنـين علـومي دو آورد، علـم دينـي ناميـده مينقلي صحيح به دست مـي

توانند داشـته باشـند: علـومي كـه مسائلشـان قابـل اثبـات و حـل بـا مصداق مي

ها، روش نقلي و استفاده از منابع ند كه يكي از آن روشگوناگون هستهاي  روش

روش قابل استفاده بـراي   يگانهنها هستند كه  ديني است. دسته دوم از اين علوم آ

منابع قابـل مراجعـه بـراي آنهـا منـابع   يگانهائلشان روش نقلي تعبدي و  سحل م

 اصيل ديني است.

  . علوم چند روشي با استفاده از منابع ديني٨

غيردينـي لي يا تجربـي اثبـات شـوند، ايـن علـم عق روشگونه مسائل با اگر اين

اسـت و اگـر در   معنا كه از منابع وحياني استفاده نكـرده  شود، به اينخوانده مي

 مسـائل آن از آيـات قـرآن  پاسـخاثبات و حل آنها از منابع ديني استفاده شود و  
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شود. يكي از اين شرايط يا روايات معتبر استنباط شود، علم ديني ناميده مي  كريم

 هابـل اسـتناد دربـاركافي مطالبي معتبر و ق  هآن است كه در منابع اسلامي به انداز

بـا   السـندموضوع مورد بحث وجود داشـته باشـد. تمسـك بـه روايـات ضعيف

تنها مبهم و دوپهلو براي اثبات مسائل علمي خطر بزرگي است كه نـه  هايعبارت

افراد را نيز در معرض سستي و انهدام   باورهايهاي  كند كه پايهعلم را تهديد مي

دهد. شرط ديگر آن است كـه نبايـد تحصـيل چنـين علمـي بـه معنـاي قرار مي

  د.شوهاي معمول و مناسب براي حل مسائل علوم تلقي  كشيدن از روشدست

كردنـد طـرح علـم دينـي آن اسـت كـه برخـي تصـور مي هـاييكي از آفت

ش نقلي و فقاهتي جـاي روش تجربـي كردن علوم به اين معناست كه رواسلامي

و   بـودهعلوم بگيرد. روشن است كه اين تصور بسيار خـامي    تمامو عقلي را در  

. هيچ دليل عقلي يا نقلي بر اين مطلب وجـود باشدمينقدهايي جدي بر آن وارد  

هاي موجــود در منــابع معتبـر دينــي بــر آمــوختن علــوم از بلكــه تشــويق نـدارد

  كنند.ن مطلب را اثبات ميغيرمسلمانان، خلاف اي

 . علوم صرفاً تعبدي٩

ايـن علـوم را بـيش از پـيش محـدود   هاصطلاح ديگري براي علم ديني كه دايـر

شود كه موضوع و مسائلشـان جـز بـا روش نقلـي شامل علومي مي  فقط  كند،مي

تعبدي قابل اثبات نباشد، مانند برخي مسائل فقهـي كـه بـه عبـادات (بـه معنـاي 
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مي شود. در اين تفسير از علم ديني، موضوع و محمول مسـائل   مربوط  *خاص)

يابي بـه شوند، و راه دسـتعلم ديني در هيچ منبعي غير از متون ديني يافت نمي

آنها و اثباتشان نيز در روش نقلي تعبدي منحصـر خواهـد بـود. بـر اسـاس ايـن 

ميـده هـا را نداشـته باشـند، علـوم غيردينـي نااصطلاح، علومي كـه ايـن ويژگي

شناسي، صـرف و نحـو، اصـول فقـه، ادبيات عربي، لغت  مانندچند    شوند، هرمي

و متون ديني مـورد   وند متعال رجال و مانند آنها باشند كه براي فهم كلام خدا

نياز ضروري باشند و در عرف رايج (و بر اساس برخـي ديگـر از اصـطلاحات) 

  .شمرده شوندعلوم ديني  وجز

 نزد دين  . علمي با روش معتبر١٠

دانستن شناختي ديگري كه ممكن است براي تجويز و توجيه دينيمناسبت روش

يك علم مورد استناد قرار گيرد، آن است كه روش آن علم مورد تأييد دين باشد، 

عنوان مثال، ممكن اسـت هاي ديني به اثبات رسيده باشد؛ بهو اعتبار آن در آموزه

اده از روش عقلي براي استنباط معارف و گفته شود: در شرع مقدس اسلام، استف

احكام دين مورد تأييد بلكه پافشاري قرار گرفتـه اسـت و فهـم عقلـي در علـوم 

شـود؛ شرعي (مانند فقه) حجت دانسته شده، محصول آن «علم ديني» ناميـده مي

  
االله انجام شود، هر چند شود كه با نيت قرب الي. گاهي «عبادت» به هر عمل اختياري گفته مي*

شود چنين نيتي در صحت آن شرط نباشد اما عبادت به معناي خاص فقط شامل اعمالي مي
ز راه تعبد و با اســتناد ها و شرايط آن فقط ااالله در آن شرط است و ويژگيكه نيت قرب الي

 شود.به منابع اصيل ديني فهميده مي
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توان نتيجه گرفت كه روش عقلي در ديگر علوم نيز حجـت اسـت و از اينجا مي

با صرف نظر از موضوع و محمـولش، مصـداق «علـم دينـي» فهم حاصل از آن،  

  .شوددانسته مي

«عقـل» و نـه  هاين استدلال استدلالي ضـعيف و مغـالطي اسـت زيـرا نـه واژ

اند. عقلي كه در روايـت حجـت كار نرفته  دو جا به يك معنا به  «حجيت» در هر

 خداونـدو كاشـف از اراده تشـريعي  شـودشـمرده ميدانسته شده، از منابع دين  

ها و بايد و نبايدهاي ديني را كشف عقل عملي است كه ارزش  باشدمي  متعال 

رود و و ... بـه كـار مـي  فنـاوريكند اما عقلي كه در علـم، فلسـفه، صـنعت،  مي

ها، پديده  هكند «عقل نظري» است كه به مطالعواقعيات تكويني عالم را كشف مي

  پردازد.و چگونگي تحقق آنها مي

نيز در اين استدلال به يك معنا به كار نرفتـه اسـت. اينكـه روايـت   اما «حجت»

شريف، عقل را در كنار پيامبران حجت دانسته به ايـن معناسـت كـه اگـر عقـل در  

اش، درباره درستي يا نادرستي عملي حكمـي قطعـي صـادر كـرد،  محدوده توانايي 

بـراي شـخص    توانـد مانند بيان پيامبران در آن مـورد اسـت و مخالفـت بـا آن مي 

توانـد وي را بـه همـين علـت مؤاخـذه  مي  آميز باشد و خداونـد متعـال مخاطره 

رسد كاربرد واژه حجت در علوم طبيعي يا علوم پايـه خـلاف  فرمايد. اما به نظر مي 

كـار رود، غيـر از معنـايي اسـت كـه در  مصطلح عرفي است؛ ولي به هر معنايي به  

شـود، مي  روايت براي آن در نظر گرفته شده است و در علوم شرعي به آن اسـتناد 

  دارد. در پياشتراك لفظي را    هاده از آن در اين استدلال نوعي مغالطو استف
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 . علمي با مسائل ديني١١

شده در شناخت موضوعات يـا حـل كار گرفتهفرض ديگر آن است كه روش به  

دانستن آن دخالت داده نشـود بلكـه يگانـه مسائل يك علم، در ديني يا غيرديني  

ن دانسـته شـود كـه موضـوع آن علـم از بودن ايـملاك براي اتصاف آن به ديني

طور كـه روشـن اسـت، علـم در اينجـا بـه معنـاي موضوعات ديني باشد. همان

كـار رفتـه و مقصـود از ديـن نيـز  مسائلي درباره موضوعي مشخص به  مجموعه

توان به اين علم صفت ديني داد به محتواي كتاب و سنت است. از اين جهت مي

هر چند روش اثبـات آن در   در دين هم مطرح است،  اين معنا كه مسائل آن عيناً

علم و دين متفاوت باشد يا ممكن است شايد به نتايجي گوناگون يا حتي متضاد 

اما   كند، بنا به تعريف، اتحاد موضوع است؛برسند. آنچه اين اتصاف را تجويز مي

 اتحاد روش يا اتحاد موضع در آن شرط نشده است. اين نوع ملابست بـين علـم

توانـد بـين علـم و ديـن وجـود داشـته ترين مناسبتي است كه ميو دين، نزديك

  باشد.

گيرد كه موضوع و مسائلش با مسائل دين تبـاين دارد ، علمي قرار ميبرابردر  

شـوند كـه حالـت مـرزي و و هيچ ربطي به يكديگر ندارند. علومي نيز يافت مي

ن با مسائل ديني تداخل و اشتراك بينابين دارند، به اين معنا كه بعضي از مسائلشا

دارند. ممكن است اين علوم را نيز به علوم ديني ملحق كرد كه در ايـن صـورت 

توان گفت علمي ديني است كه در مسائلش با مسـائل دينـي اشـتراك داشـته مي

اگر علمي هيچ وجه مشتركي با ديـن از جهـت مسـائل نداشـته باشـد،   اماباشد.  

  علمي غيرديني خواهد بود.
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 . علمي كه براي اثبات دين به آن نياز است١٢

سـازد آن اسـت عامل ديگري كه كاربرد وصف ديني براي يك علم را موجـّه مي

اي علمي) در اثبات مسائل ديني مورد نياز مسئله  علمي يا  هكه آن علم (خواه رشت

اي كه بدون آن نتوان مسائل ديني را اثبات كرد. بـه ديگـر سـخن، گونه  باشد، به

نـام «علـم دينـي» دانسـته  هدين را فراهم كند، شايسـت  هاگر علمي اصول موضوع

» و ما يتوقّفُ عليـه اثبـاتُ مسـائلِ الـدينشود. علم ديني در اين اصطلاح يعني «مي

هـاي دينـي علـومي كـه در حوزه هشايد طبق همين اصطلاح است كه به مجموع

 صـورتي كـه علـم بـه شـود. درشود «علوم ديني» گفتـه ميتدريس و تحقيق مي

اگـر بـه   امـا  نامنـدمعناي شناخت يك قضيه باشد، همان قضيه را علم دينـي مي

اي علمي باشد، كافي است كه برخي از مسائل آن چنـين رابطـه  همعناي يك رشت

را با برخي از مسائل دين داشته باشند تا عنـوان علـم دينـي بـر آن صـدق كنـد. 

علـوم صـرف و   لغت و ادبيـات عربـي،  انندممطابق با اين اصطلاح، بايد علومي  

نحو عربي، معاني و بيان و علوم مربوط به فصاحت و بلاغت عربـي را از علـوم 

همچنين علومي مانند تفسير قرآن و اصـول فقـه كـه قواعـد فهـم   ديني دانست،

گونـه كـه علـومي آورند نيز علومي ديني خواهند بـود، هماندرست را فراهم مي

و درايه كه شناخت اسناد و محتواي روايات به آنها بستگي دارد علم رجال    مانند

، به اين معنا علمـي باشدمياي كه براي اثبات دين نياز  ند. فلسفههست  از اين قبيل

  شوند.ديني است چون بدون اين مقدمات و قواعد، مسائل ديني اثبات نمي
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 . معناي منتخب١٣

مـا از   هو دينـي مـا و انگيـزعلمـي    هترين علت طرح ايـن بحـث در جامعـمهم

ها پرداختن به اين مبحث آن بود كه آنچه به نام علم در محافل علمي و دانشـگاه

شود، براي خود نسبتي با دين تعريف كـرده اسـت كـه آموزش داده و مطالعه مي

گذاران آن است. اين نگاه غلط بـه ناشي از مباني سكولار بلكه نگاه ضدديني پايه

اسـت كـه امـروزه برخـي از آثـار آن در   انجاميـدهاي بشـريت  نتايج هولناكي بر

اعتقادي، ارزشي، و عملي مشهود است. هدف از كنكاش در   گوناگون  هايحوزه

علم و دين و طرح علم ديني آن است كـه ايـن رابطـه بـه شـكل صـحيح   رابطه

بررسي شود و خدمات متقابل علم و دين به يكـديگر در قالـب علـم دينـي بـه 

  تصوير كشيده شود.

حسب تعريف مورد قبول، مجموعه مسائلي با محوريت موضـوعي   «علم» بر

خي بـراي ند پاسـهسـت واحد است؛ اين مسائل كه متشكل از موضوع و محمـول 

اي كه هر پاسخي به مسئله داده شـود، درون علـم گونه طلبند، بهاثبات يا نفي مي

شـي از سـنخ آن علـم كوشش حصولي در ايـن راه  كوشگيرد. هر گونه  جاي مي

نقشـي در   مسئله  و نوع پاسخ، منبع آن يا روش اثبات يا حل يك  شودشمرده مي

«علم» به اين معنا شامل علـوم نقلـي   اين،  بر  ورود يا خروج آن از علم ندارد. بنا

مانند تفقّه (در فقه)، علوم عقلي مانند تفلسف (در فلسـفه) و علـوم تجربـي (در 

  شود.علوم) مي

كـه هـدف اصـلي آن  باشـدمي«دين» نيز در تعريف منتخب ما، اسـلام نـاب 

نظـري و  هـايتمـام آموزه، علتهاست. به همين دادن راه سعادت به انساننشان
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هـايي دين اسـت و محـدود بـه آموزه  وكه به اين هدف معطوف باشد جز  عملي

هـا بـه نيست كه از منبع يا روش خاصي به دست آمده باشـند. منبـع ايـن آموزه

تواند خودِ واقعيت، عقل، وحي يا طبيعت محسوس مورد بحث مي  هلئتناسب مس

نيـز بـه   گونـاگون  موضـوعات  هدين اسلام دربـار  هايآموزهيابي به  باشد. دست

تناسب موضوع ممكن است با روش شهودي (علم حضوري)، عقلـي، نقلـي يـا 

هاي تـوان نسـبتمي گفتـهپيش. اكنون، بر اساس تعاريف پذير شودامكان  تجربي

  د.كرممكن ميان اين دو معنا را در تركيب وصفي «علم ديني» بررسي  

هـا را بـر ها و روابـط ميـان پديـدهشناخت پديده  هعلم در اين تعريف، وظيف

يابي به سعادت واقعي انسان از عهده دارد. بيان نوع استفاده از آن به منظور دست

 رابطـهموضوع و هدف علم فراتر است. اين دين است كه رسالت تبيين   همحدود

امـل تعچگونگي عهده دارد و  ها با كمال روح انسان و مصالح انساني را برپديده

گذاري كرده، تكليـف انسـان را در هاي مادي و غيرمادي را ارزشانسان با پديده

. همچنـين )٦٠- ٥٩، ص١، ج١٣٧٨يزدي،  مصـباحكنـد (ميبرخورد با آنها تعيين  

انسـاني يـا   هدر علوم انساني تا جايي كـه سـخن از تشـريح ماهيـت يـك پديـد

هاست، با علم محـض سـروكار داريـم. آن با ديگر پديده  رابطهاجتماعي و تبيين  

پردازنـد ميـان بـه توصـيف واقعيـات انسـاني و اجتمـاعي مي  فقطاين علوم كه  

به محض آنكـه  هستند اما مسلمانان و غيرمسلمانان مشترك  دينان،داران و بيدين

 هگـذاري، هنجاريـابي و توصـيپا را از توصيف فراتر گذاشـته، بـه قلمـرو ارزش

هاي اقتصادي، حقوقي، تربيتي و مانند آنها وارد شويم، بـه مرزهـاي دستورالعمل

تواننـد ، اخلاقيات و احكـام عملـي ديـن ميباورها ايم.مشترك با دين پا گذاشته
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 هاي اقتصادي را تحت تـأثير قـرار دهنـدها و دستورالعملاصول موضوعه، پاسخ

ه تفاوت ميـان علـم دينـي و گونه مسائل است ك. در اين)٢٨٦، ص١٣٧٧  (همو،

شود. بر اين اساس، اقتصاد ديني (اسلامي) علمـي اسـت كـه غيرديني آشكار مي

دهد اين علم مد نظر قرار مي  گوناگون  مباني عقيدتي و ارزشي دين را در سطوح

  كم با آنها تنافي ندارد.و با آن مطابقت دارد يا دست

ديني ماننـد ماترياليسـم، انكـار علمي كه يا بر مباني ضـد  هايه، نظريبرابردر  

هـا و رفتارهـايي را ند يـا روشهسـت  مجردات و انكار روح مستقل از بدن مبتني

ند، هسـت  هاي ديني ناسـازگار يـا در تضـادكنند كه با باورها يا ارزشپيشنهاد مي

يـن ه اداشتن با باورها بـ. تنافيشوندشمرده ميمصاديق علم غيرديني يا ضدديني 

اي مانند تسـاوي هسـتي بـا مـاده يـا بر اصول موضوعه  هاهن نظريمعناست كه اي

اند كـه مـورد قبـول ديـن محدودبودن زندگي انسان در اين جهـان، مبتنـي شـده

كردن ايـن علـوم مسـتلزم كشـف و تـرويج نظريـات و نيستند. ديني يا اسـلامي

ي هـاي اسـلامها و رفتارهايي است كه با باورها و ارزشتفسيرها و تجويز روش

  سازگار باشند.

توان به اين معنا به ديني و غيرديني، اسلامي و غيراسـلامي علوم را نمي  تمام

كنـد، تقسيم كرد. علومي كه موضوع، مسائل و اهدافشان با دين ارتباطي پيدا نمي

هـا يـا شـوند. امـا علـومي كـه در مبـاني، ارزشبه ديني و غيرديني متصف نمي

ها و احكام) مـرز مشـترك ارزش اي دين (باورها،ههايشان با يكي از مؤلفهروش

چنين نيست كـه بـا داشـتن    توانند ديني يا غيرديني باشند. بنا بر اين، داشته باشند، مي 

نياز باشـيم چـرا كـه حتـي در مسـائل عملـي و  منابع وحياني اسلام، از تمام علوم بي 
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ز داريـم. از  كم براي شناخت موضـوعات، بـه علـوم گونـاگوني نيـا ارزشي نيز دست 

نياز شـويم چـرا  سوي ديگر، چنان نيست كه با شناختن و فراگرفتن علوم، از دين بي 

كه شناخت موضوعات بدون تعيين حكم عملي آنها از سـوي ديـن، تضـميني بـراي  

 ). ٢٠ ـ١٩، ص ١٣٧٢يزدي،  يافتن به سعادت حقيقي ندارد (مصباح راه 

اس مبـاني صـحيحِ خـود را دارد و مسـائلي را كـه بـر اسـ  روش  ،هر علمـي

كند در حد خودش معتبـر اسـت و تـا هنگـامي كـه بـا دليـل شده حل مياثبات

 امـاهمان اندازه به آن بهـا داده شـود.    معتبرتري تعارض پيدا نكرده باشد بايد به

 رقيـب بايـد  نظريـه  صورت يافتن دليلي معتبرتر بـر صـحت  بديهي است كه در

تر را دنبال كـرد. خـواه دليـل يقينـي و گذشته را كنار نهاد و معرفت يقيني  نظريه

الصـدور دست آمده باشد يا از منابع ديني قطعي  قطعي از استدلال يقيني عقلي به

هاي آن مخالف نص . علم ديني در اين فرض، علمي است كه دادههالدلالو قطعي

گـاه بـا يقيني هيچ  نظريه  يك  يا روايات قطعي نباشد. روشن است كه  كريم  قرآن

عقلانـي و منطقـي   كامل  طوربه  معارف يقيني ديني مخالفت ندارد. چنين روندي

هـاي داوري است و هيچ ارتباطي با تعصب مذهبي ندارد؛ چنانكه يكـي از ملاك

عدم مخالفت با معرفت يقيني عقلي اسـت و بـه معنـاي آن   ميان نظريات رقيب،

الخطاب عنوان فصلقل بايد از معارف عقلي قطعي بهيي عااست كه در قلمرو كار

آن   هميان نظريات ظني رقيب استفاده كرد. امـا عقـل در مسـائلي كـه از محـدود

هاي متخاصم را تأييد يـا يك از نظريهتواند هيچخارج باشد قضاوتي ندارد و نمي

ه نظـر گرفتـ  رد كند. در علم ديني نيز چنين نقشي براي معارف يقينـي دينـي در

شود، و در مسائلي كه از قلمرو موضوع و هـدف ديـن خـارج باشـد، چنـين مي
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 نقشي براي دين وجود نخواهد داشت. همچنين اگر معرفتي كه از منابع ديني بـه

ظـن حاصـل از تجربـه داوري   هآيد ظني باشد، قادر نخواهد بود درباردست مي

  .كندتواند ظني مشابه خود را اصلاح كند زيرا يك ظن نمي

كردن برخي از معارف و احكـام شايد اين شبهه به ذهن خطور كند كه خارج

مانند بعضي از احكام عقلي فلسفه، منطق و رياضيات و برخـي ـ    عقلي و تجربي

دين، مستلزم محدودكردن قلمـرو ديـن بـه   هاز دايرـ    مطالب پزشكي و مانند آن

در نكـاتي كـه بـه   دقت  اماامور اخروي و درغلتيدن به وادي سكولاريسم است!  

 هكرديم كه قلمرو ديـن همـ  پافشاريكند. ما  آنها اشاره شد، اين توهم را رفع مي

 رابطه  اين شمول به معناي آن است كه دين  اما  گيردهاي زندگي را دربرميعرصه

ـ   يا به عبارت ديگر تأثير آنها در هدايت انسانـ    آنها با سعادت و شقاوت انسان

ها و مـادي و دنيـوي ميـان پديـده  فقـطد، نه اينكه روابـط  دهرا مد نظر قرار مي

آنها داوري كنـد.   هعنوان دين دربارجهاني آنها را بررسي و بهرفتارها با نتايج اين

كامل برخلاف  طوربه زندگي گوناگون هايآن با ساحت  رابطهاين نگاه به دين و  

 شود،دين مربوط مياي كه به  حوزه  يگانهبينش سكولار است. از نظر سكولارها،  

را  ياست (البته به فرض آنكه وجـود و  متعال   شخصي با خداوند  رابطه  هحوز

هاي حيـات فـردي و اجتمـاعي صـحنهتمـام  دين در    باور داريمما    امابپذيرند).  

بلكه به ايـن   نشيند،حضور دارد اما نه به اين معنا كه جاي علم، فلسفه يا هنر مي

گونـه كـه پـيش از ايـن نيـز كند. البتـه همانآنها را بيان ميمعنا كه وجه ارزشي  

علمـي   هيك مسـئل  پاسخي،  گوناگون  توضيح داديم، اگر دين در مواردي به دلايل

رو بايد آن را پذيرفت اما اين غير از اين  ؛را داده باشد، حق و مطابق با واقع است
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ت. وظيفـه اصـلي مسائل علمـي اسـتمام  دين بيان    هاز آن است كه بگوييم وظيف

هاسـت و ايـن مطلـب بـا ادعـاي سـكولارها عرصهتمـام  دين هدايت انسان در  

  ها فاصله دارد.فرسنگ

بـودن در علـوم توصـيفي را بيـان كـرديم امـا در علـوم تا اينجا، معناي ديني

ترين نقشـي تر دارد. مهمبودن معنايي وسيعاي (دستوري يا هنجاري) دينيتوصيه

كند، از هاي عملي مطرح در علوم ايفا ميي كاربردي و روشهاكه دين در نظريه

هاي ديني است زيرا اين دسته از علوم بـا رفتـار انسـان سـروكار تأثير ارزش  راه

دهند تا اهدافي كه از نظـر صـاحبان هاي اختياري بشر را جهت ميدارند و كنش

آنها   ند. شناخت اهداف صحيح و راه رسيدن بهشوند محقق  هست  مكاتب مطلوب

اي هستند كه پيش از ورود در علوم دستوري بايد تعيين تكليـف اصول موضوعه

گونه مسـائل اسـت. جويان در اينترين ملجأ حقيقتشوند و دين صحيح مطمئن

كنـد و معنـاي ترين نقشي است كه دين در علـوم دسـتوري ايفـا مـياين بزرگ

، در بخـش علتين  صحيح «علم ديني» در اين بخش از علوم همين است. به هم

توان اين علوم را به ديني و غيرديني تقسـيم كـرد. در اقتصـاد علوم دستوري، مي

حالي كه بخش توصيفي اقتصاد كه به «علم   رو هستيم. درهنيز با همين پديده روب

اقتصاد» معـروف اسـت، قابـل تقسـيم بـه دينـي و غيردينـي نيسـت، در بخـش 

 طوربـه شـود، چنـين تقسـيميناميـده مي  «نظام اقتصادي»  بيشتراي آن كه  توصيه

بخشـد و ها جهـت ميبه رفتار اقتصادي انسان  حقيقتمعنادار است كه در    كامل

  .)٢٨٦ـ٢٨٥ص  ،١٣٧٧، همو: بهر.ك(  كند«هدف» و «معيار»هاي آن را تعيين مي
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  سازي علوماسلامي

رايـج، سـازي علـوم، تبيـين و نقـد علـوم  هـا بـراي اسلاميين گامنخستيكي از  

ميان نظريات مطرح و اثبات نظرياتي استوار بر اسـاس  تشخيص سره از ناسره در

مباني صحيح است. نقدها همه در يك سطح نيستند بلكه برخي روبنايي و برخي 

يك از دو ند. براي توليد علم ديني و اثبات نظريات صحيح، از هيچهست  زيربنايي

  نياز نيستيم.بي  شدهبياننوع نقد  

  علوم انساني موجود . نقد١

ا علـوم كـه مقدمـه  راي توليـد علـم دينـي يـا  بخشي از روند رويارويي عالمانه بـ اي بـ

شــده در آنهــا و  ســازي علــوم اســت، نگــاه نقادانــه بــه علــوم، نظريــات عرضه اسلامي 

 . اند دستاوردهاي آنها در همان چارچوبي است كه اين علوم براي خودشان تعريف كرده 

  نقد دروني الف)

ترين شكل برخـورد بـا علـوم موجـود آن اسـت كـه نتـايج ترين و روبناييهساد

اي تجربي خودشان و براساس اصول موضـوعه  هايروشتحقيقات آنها با همان  

تـا روشـن شـود آيـا بـه   شـوندبررسي نقادانه    *اند،كه در آنها پذيرش عام يافته

 نقـدهايي كـه گـاهمشابه چنـين  ؟اند يا خيربند بودههاي خود پاياصول و روش

تمـام شـوند، در  پردازي در علـوم شـده يـا ميتحولاتي بنيادين در نظريـه  باعث

  
هــاي مقبــول و مســلط در علــوم بــه . گاهي، به تقليد از توماس كوهن، از اين اصول و روش*

  شود.«پارادايم حاكم» تعبير مي
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گونه كـه يـك دانشـمند هاي علمي قابل مشاهده و قابل تصور است. همانرشته

سـطوح تمـام  غربي يا شرقي حق دارد بلكـه بـه اقتضـاي جايگـاهش بايـد، در  

داشته باشد، بـراي يـك دانشـمند   هاي ديگر همكارانشبرخوردي نقادانه با يافته

اي برخلاف اين مسلمان نيز اين حق و تكليف وجود دارد. اگر گاهي شاهد رويه

  حقارت است. هبيني و عقدهستيم، ناشي از خودكم

  نقد مبنايي ب)

عنوان در حد يقـين يـا ظـن، بـهـ    علوم در اثبات يا ابطال مسائل مربوط به خود

ند كـه آگاهانـه هست بر اصولي مبتنيـ  پذيرر يا ابطال پذير، تأييدپذيقضايايي اثبات

بناي سنگ  همثابشناختي بهاند. اين اصول از مباني معرفتيا ناآگاهانه پذيرفته شده

ــاز مي ــري آغ ــت بش ــاني هستيمعرف ــا مب ــود و ت ــناختي، انسانش ــناختي، ش ش

تـدا روند. براي نقد دسـتاوردهاي علـوم، ابشناختي پيش ميشناختي و دينارزش

ــاني معرفت ــد مب ــق باي ــادي دقي ــي و نق ــا بررس ــناختي آنه ــونش ــرد ش د. رويك

ــاب ميحقيقت ــوم ايج ــه عل ــه ب ــه جويان ــه در مرحل ــد ك ــتكن ــوزه نخس ، ح

ـ   هاي صحيح كشـف واقعيـتشناسي تقويت شود. به اين منظور بايد راهمعرفت

ي، شناسـايـ    بسا اعتبار برخي از آنها خيلي بيش از ادراكات حسـي باشـدكه چه

شناسي است كه نوبـت بـه حـوزه پس از معرفت  فقطيابي شوند.  اثبات و ارزش

مانند اصل عليت و مسـائل ـ    رسد كه اصولي عقليشناسي ميمتافيزيك و هستي

هسـتند و در فلسـفه    كند كـه مـورد نيـاز علـوم را بررسي و اثبات مي ـ    مربوط به آن 

كامـل موافـق    طور بـه   هـاي اسـلامي آموزه شوند و پذيرفتن چنين طرحي با  اثبات مي 
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شـناختي بـا  خواني و هماهنگي كامل ميان اين اصول معرفت است. به علت همين هم 

اصول و معارف دين اسلام است كه از اين طرح جامع براي توليد و تحول علـوم بـا  

شود؛ وگرنه مـا تعصـبي نسـبت بـه  كردن علوم» ياد مي عنوان «علم ديني» يا «اسلامي 

خاص، مذهب خاص، قوميت خاص، زبان خاص يا نژاد خاصي نداريم. علمـي  دين 

از غـرب باشـد يـا از شـرق، از مسـلمان باشـد يـا از  ـ  كه كاشف از حقيقت باشـد 

  پذيريم. براي ما محترم است و ما آن را مي ـ   غيرمسلمان، از سفيد باشد يا از سياه 

شـوند غربي ناميده مييكي از اشكالات كلي بر علومي كه امروزه به نام علوم 

اي مبتنـي هسـتند كـه يـا در جـاي اين است كه بر يك سلسله اصول موضـوعه

عنوان مبنـاي همچنان به  اما  انداند يا حتي ابطال شدهمناسب خودشان اثبات نشده

در   مسـئله  گيرند. ايناثبات و تبيين مسائل علمي مورد استناد دانشمندان قرار مي

شـوند شـناخته مي  يا «علـوم اجتمـاعي»  «علوم انساني»  عنوانبه  بيشترعلومي كه  

اي بر اصـول موضـوعه  به صراحتتر است. بخشي از علوم انساني موجود  جدي

اند؛ گرا و غيراسلامي به عاريـت گرفتـه شـدههاي ماديمبتني هستند كه از فلسفه

ست. به اثبات رسيده ا  *شناسي و فلسفة اسلامياصولي كه بطلان آنها در معرفت

شـناختي، مبـاني ند از: مبـاني معرفتهسـت  اين مباني به ترتيـب منطقـي عبـارت

  شناختي.شناختي و مباني انسانهستي

شناختي آن اسـت كـه ايـن علـوم بـر نقد علوم رايج در مباني هستي  هخلاص

  
، ١٣٨٣يزدي و ديگــران، : مصــباحبــه. براي مطالعه بيشتر درباره معنــاي فلســفه اســلامي ر.ك*

  .٤٢- ٢٧، ص١٣٨٢عبوديت،  /٢٥- ١١ص
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حالي   در  ؛اندشناسي ماترياليستي مبتني شدهگرايانه و هستيمادي  هاصول موضوع

 يرعلمي و نادرست است.كه اين مبنايي غ

  . اثبات مباني صحيح علوم انساني٢

 هسازي علوم آن است كه اصول موضـوعگام بعدي در توليد علم ديني يا اسلامي

علـوم را   تمـاممشـترك ميـان    هآنها را بر اساسي استوار بنا كنيم. اصول موضـوع

ــيم مي ــي تقس ــته كل ــد دس ــه چن ــوان ب ــرت ــاني معرفتك ــاني د: مب ــناختي، مب ش

شناختي. البته اين تقسـيم حصـر شناختي و مباني دينشناختي، مباني انسانهستي

، مبـاني ديگـري گوناگون  توان به تناسب موضوعات و اهدافعقلي نيست و مي

 نيز به اين فهرست افزود.

اي از علـوم فلسـفي شناسـي كـه شـاخهر معرفتابتدا بايد بـا روش عقلـي د

اين به معناي پذيرش اين مطلب است كـه غيـر   و  (متافيزيكي) است اثبات شوند

هاي ديگري هم براي كسـب معرفـت وجـود از ابزار حسي و روش تجربي، راه

گونه آنها اين  به وسيلهند و  هست  هاي حسي و تجربي معتبرتردارند كه حتي از راه

توان كشف و اثبات كرد. روشي كه امروزه بر فضـاي علمـي غـرب يمسائل را م

چنـد  يا بيش به كشورهاي ديگر هم سرايت كـرده اسـت، هـر  غالب است و كم

من حيـث المجمـوع روشـي نـاقص و نادرسـت اسـت.   اما  عناصر درستي دارد

كند كه بتواند از ايـن اي تربيت ميهاي اسلامي دانشمند مسلمان را به گونهآموزه

ها دور و سالم بماند و از ايـن جهـت، اسـم ايـن روش و علـم ها و كژيكاستي

  گذاريم.برآمده از آن را «اسلامي» مي
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شناسي تحقيقي داشته باشيم و اصول هسـتي گام دوم آن است كه يك هستي

وفصل كنيم. اين سنخ مسائل در علوم را در آنجا حل  هشناختي مورد نياز در حوز

اولي، الهيات بالمعني الاعـم) بحـث و   هنام متافيزيك (فلسف  اي از دانش بهشاخه

شود. بايد چنين مسائلي را در الهيات و متافيزيك بررسي كنيم و پس كنكاش مي

  از رسيدن به پاسخ، به سراغ نقد و بررسي و تحقيق در مسائل علمي برويم.

كار قرار در گام سوم، اثبات هستي و چيستي موضوع هر علم بايد در دستور  

و   شـوندميعلـوم» بحـث و بررسـي    هدر «فلسف  اغلب  گيرد. اين دسته از مسائل

هـاي تجربـه هـاي عقلـي و شـهودهاي عرفـاني (روشبراي اين كار، از استدلال 

شود. از آنجا كه موضوع علوم انساني «انسان» است، فهم و روحي) بهره برده مي

مقدم بر مباحـث و مسـائل   يهاي واثبات ماهيت حقيقي انسان و ابعاد و توانايي

روش آن هـم هسـت،  هكننـداين علوم است. از آنجا كه موضوع يك علـم تعيين

  شود.اهميت پرداختن به اين مرحله دوچندان مي

  شناختي علوممباني معرفت الف)

 هاي مربوط به اصـل معرفـتش علمي، پرسشكوشها در هر  پرسشترين  بنيادي

چگونـه و از  ؟معرفت انسان چيست و چند نوع اسـت  اينكه  ماننداست. مسائلي  

از چـه راهـي  ؟چه اندازه و به چه دليل اعتبار دارند  ؟آيددست ميهايي بهچه راه

توان معرفت يقيني پيدا كـرد؛ بـه چـه دليـل؟ و آيا مي  ؟شوداعتبارشان اثبات مي

ني كردن علـوم، ايـن اسـت كـه مبـاين گام براي توليد علم ديني و اسلامينخست

توانيم با دلايل عقلي علوم را با دلايل متقن اثبات كنيم. ادعاي ما اين است كه مي
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هـا در آن ترين بحثاي از علوم و معارف را ارائه بدهيم كه منطقييقيني، منظومه

خـواني داشـته مطرح شده و به اثبات رسيده باشند و با مبـاني فكـر اسـلامي هم

علم اسلامي يا علم ديني ناميد زيـرا ايـن حقـايق   توان آن رارو مي  باشند. از اين

ترين نقطـه در فكري از اساسي هگويد. اين منظومهمان چيزي است كه اسلام مي

شناســي، در پــي آن هستيشناســي اســت، شــروع شــده، فكــر بشــر كــه معرفت

 آيند.و ديگر علوم و معارف ميشناسي  انسان

  شناختي علوممباني هستي ب)

شناختي، نوبت شت، پس از درك و اثبات مباني صحيح معرفتگونه كه گذ همان

نـام فلسـفه   رسد. اين دسته از مسـائل در علمـي بـهشناختي ميبه مسائل هستي

ترين مباحث مربوط به هسـتي قـرار داده ند كه موضوع خود را كليشوميبحث  

شود تا با ش ميكوشهاي ممكن و موجود بحث و  است. در اينجا از انواع هستي

گونـه ادعـا و   زيربنايي پاسخ داده شود. هـر  هايپرسشگونه  دلايلي قاطع به اين

  شناختي استواري پشتيباني شود.اي در اين حوزه بايد با مباني معرفتنظريه

متأسفانه آنچه امروزه در جهان علم (خواه علوم طبيعي يا علوم انساني) رواج 

بهره است. پركن، از چنين بنيادهايي بياق و دهانوجود ادعاهاي پرطمطر  دارد، با

شـناختي ترين مسـائل هستياثبات موجودهايي غيرمـادي و مجـرد، از زيربنـايي

بر آنكه برخـي   افزونگشايد،  هايي جديد فراروي علوم مياست كه مسائل و افق

كند. همچنـين ، وحي و ملائكه را تبيين ميوند متعال ديني مانند خدا  باورهاي

شناسي، اثبات روح مجردي كه بتواند مستقل از بدن باقي بمانـد، ر قلمرو انساند
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دهد. بـا پـذيرش در شناخت صحيح و منطقي از انسان را تشكيل مي  نخستگام  

دينـي و اسـلامي   باورهـاياين حقيقت البته راه براي اثبات و پذيرفتن برخي از  

شود. با انكار نيز هموار ميچون عوالم مافوق عالم جسماني مانند برزخ و قيامت  

چند افراد بـه ايـن  هر شوند،ناچار انكار مي نيز به  باورهاآن    تمامروح غيرمادي،  

  لوازم منطقي انكار خود توجه نداشته باشند.

سازي علوم در اين مرحله آن اسـت كـه فرضـيات و نظريـاتي معناي اسلامي

) مبتني باشد كه خلاف واقع ماترياليسم و اصالت مادهمانند  علمي كه بر اصولي (

بناي كند، تغيير يابند و مباني صحيح سـنگاست و اسلام هم آن اصول را نفي مي

ــه دســت ــي اســت ك ــي دين ــد. علم ــرار گيرن ــد ق ــاني تحقيقــات جدي كم در مب

شناختي دين تعارض نداشته باشد. اين تحـول شناختي خود با مباني هستيهستي

هاي درسي ام آموزش نيز تجلي كند و در كتاببر مقام پژوهش بايد در مق  افزون

ن معنا تفسير شـود كـه ه آوجه نبايد بهيچ  و دانشگاهي ظهور داشته باشد. اين به

كردن، خواندن و فهميدن چنين مطالب و نظريات غيراسلامي حذف شوند. بحث

شود. سـبك  بيانكنار مباني صحيح و متقن ديني  بايد در  اما  مباحثي اشكال ندارد

شـود بايـد ايـن باشـد كـه شود يا كتابي كه نوشته ميسياق كلامي كه بيان ميو  

 ديگـر بـه  هايهمبناي صحيح با دلايل عقلي و نقلي اثبات شـود و بطـلان نظريـ

مثال، وجود موجوداتي غيرمـادي   براي  ؛اي مستدل و منطقي نشان داده شودگونه

د بـا دلايـل معتبـر اثبـات مانيا روح مستقل از بدن كه پس از فناي بدن باقي مي

داده شود كه نظرياتي برخلاف اين هـم گفتـه شـده اسـت و   شود و سپس تذكر

  شود.بيان دلايل ضعف و مردودبودن آنها 
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  شناختي علوم انسانيمباني انسان ج)

شـوند، ناميده مي »Human Sciences«يا  »Humanities«علوم انساني كه امروزه 

كنند و براساس آنها علـومي دسـتوري را ها را بررسي ميرفتارها يا حالات انسان

...   هايي براي اخلاق، سياست، اقتصاد، مسائل خـانواده وآورند و توصيهمي  پديد

از تحقيق در اين دسته از علوم، سير منطقـي   پيشدهند. روشن است كه  ارائه مي

 هشناختي، در حوزشناختي و هستيبر اثبات مباني معرفت  افزونكند كه  اقتضا مي

 هشناسي به تحقيق بپردازيم تا حقيقت انسان را شناسايي كنيم. اين سه حوزانسان

علمي به ترتيب بر تحقيق در مسـائل علـوم انسـاني تقـدم دارنـد. حـل مسـائل 

. شناسي پيش از ورود به مباحث علوم انساني از دو جهـت ضـرورت داردانسان

ها و روابط انساني نيازمند شناختي صـحيح از انسـان، اول آنكه براي تبيين پديده

ــودي و ــاد وج ــهيابع ــود، جنب ــي وج ــلي و فرع ــا و و ظرفيت اشيهاي اص ه

اول نيست،  هدوم كه از نظر اهميت كمتر از جنب  هيم. جنبوي هستهاي  محدوديت

ي ان و سـرانجام ونياز علوم انساني دستوري به معرفتـي كامـل از حقيقـت انسـ

گونـه شـود. هماننظام ارزشي اسـتوار مي  هست. علوم انساني دستوري بر شالودا

 ها درهـا و دسـتورالعملها اثبات شده است، ارزشاخلاق و ارزش  هكه در فلسف

واقعـي و عقلانـي برخـوردار خواهنـد بـود كـه بـر حقـايقي   هصورتي از پشتوان

هـاي مربـوط بـه آنجا كـه اخـلاق و ارزشالامري و واقعي مبتني باشند. از  نفس

 بـر  بنـا  ؛ندي هسـتبا كمال نهايي و  يميان رفتار اختياري و  رابطهانسان، ناشي از  

را   شو بالاترين حد ممكن بـراي كمـال  ياين بايد انسان، كمالات ممكن براي و

نتيجـه،   شـوند. درشناسي مورد كنكاش واقـع ميشناخت و اين مسائل در انسان
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شناسـي، شناسي، هستيحث به ترتيب عبارت خواهد بود از: معرفتسير منطقي ب

  شناسي.شناسي و دينشناسي، ارزشانسان

  شناختيمباني دين د)

سـازي علـوم گفتن از علم ديني يا اقدام بـه اسلاميهاي سخنفرضيكي از پيش

پاسـخ   پرسـشبرابر دين مشخص كنيم و به ايـن    آن است كه موضع خود را در

ساز بشـر بـراي هي است يا ابزاري ابتدايي و دستدين يك حقيقت الا   دهيم: آيا

ها بـراي دسـت قـدرت  ههاي نخستين يا بازيچـانسان  هحل برخي مشكلات ساد

اي غيرعلمــي، هــا؟! برخـي فيلســوفان ســكولار «ديـن» را برســاختهتخـدير توده

نه با دليل   دانند كه نه دليل دارد واي خاص ميحاكي از سليقه  فقطنما و  غيرواقع

دانند كه هـر كـس بـر ها را قابل مقايسه با ذوقيات ميدينآنان  قابل اثبات است.  

بنـدد، بـدون آنكـه گزيند و به آن دل مياساس گرايش رواني خود يكي را برمي

يك از آنها نسبتي با واقعيات داشته باشند. از سوي ديگر، بسياري هاي هيچآموزه

طـراز دين يكي از مراحـل تكـاملي فكـر بشـر و هم  پندارندشناسان مياز جامعه

 انديشـه  هاز مرحلـ  پيشاساطيري و    ه انديشهسحر و جادو است كه بعد از مرحل

 فقـطحالي كه امروز نوبت فلسفه هم گذشته اسـت،    فلسفي قرار داشته است در

اي از نتيجـه، بـاور بـه ديـن ناشـي و نشـانه  بايد به علم تجربـي اتكـا كـرد؛ در

ها (و ها دين را افيون تودهماندگي فكري است! بعضي نيز مانند ماركسيستعقب

ها) خوانده، با زدن برچسب ايدئولوژي بر پيشاني دين، آن را سـاخته و حكومت

كنند. روشن است كه بر ها معرفي ميكشي از ملتها براي بهرهحكومت  هپرداخت
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گفتن از علم دينـي يـا ، سخنگفتهپيشها و تفسيرهاي  يك از تعريفاساس هيچ

سازي علوم معنايي معقـول نخواهـد داشـت بلكـه تعبيـري معماگونـه و اسلامي

  خودمتناقض خواهد بود.

صورتي معنايي معقول خواهد داشت كه دين حاكي از حقـايقي   علم ديني در

نازل شده اسـت. ايمـان بـه حقـايقي   باشد كه از سوي خداوند عليم و حكيم

ميان زندگي دنيا و آخـرت   رابطه، وحي و حيات اخروي،  ل متعا  چون خداوند

كند كه اعمال اختياري انسان در ايـن جهـان نقشـي را چون پيوستاري ترسيم مي

تواننـد مـي يكنند، رفتارهـاي وايفا مي ياساسي را در تكامل يا انحطاط نهايي و

ثرگـذار باشـند و ديـن بـراي هـدايت بشـر بـه ادر سعادت يا شـقاوت ابـديش  

صـورت اسـت كـه  . در ايـنانجامدميگذاشتن در راهي است كه به سعادت دمق

آنهـا   هگيـرد و ديـن حـق دارد دربـارافعال انسان رنگ ارزشي به خود مـيتمام  

قضاوت كند. كوتاه سخن آنكه دين وراي نتايج دنيـوي رفتارهـا، بـه حيثيتـي از 

  شود.سعادت يا شقاوت مي  باعث  رفتارها نظر دارد كه

هم و كشف نظر دين، بايد در انتخاب منابع و چگونگي فهم آنها دقت براي ف

عنوان يـك اي كه اگر قرار است حتـي بـهگونه  خرج داد، به  و وسواس بسيار به

احتمال، به روايتي استناد شود بايد روايتي معتبر و از نظر فقهي قابل استناد باشد. 

شـود ديـن نسـبت داده ميانگاري در سـند يـا دلالـت آنچـه بـه دقتي و سهلبي

 هايي در انديشه و عمل را بـههايي بزرگ شده، انحرافسوءتفاهم  باعث  تواندمي

  .)٩، ص٩، مقاله  تا][بي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،( بار آورد
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  گيرينتيجه بندي وجمع

درباره رابطه علم و دين   يزدياالله مصباحآيت كه از ديدگاه    هاييتهبندي نكاز جمع

  توان نتايج زير را به دست آورد:شد، مي بيان

چند بحث از معناي عبارت «علم دينـي» يـك بحـث زبـاني و قـراردادي   هر

 گونـاگون  سـو، معـانيرابطه علم و دين بايـد از يك  هاست، براي قضاوت دربار

 ياجـزا  ديـن و  گوناگون  تعاريف  د و از سوي ديگر،شوعلم از يكديگر تفكيك  

هاي هـر يـك از گزينـه  رابطهطور مجزا در نظر گرفته شود سپس  گوناگون آن به

، شامل علوم توصـيفي برگزيده وي  ممكن را با يكديگر بسنجيم. علم در تعريف

اي متفـاوت بـا ديـن (بـه تعريـف يـك رابطـه  شود كه هردو مي  و دستوري هر

  ق محدوديتي ندارند.از نظر منبع يا روش تحقي  اما  كنندمنتخب) پيدا مي

 هيافتن بـه كمـال نهـايي و برنامـراه دسـت  هدين را نقشـ  يزدياالله مصباحآيت 

اسلام ناب اسـت.   فقطداند كه مصداق آن در اين زمان  مندانه ميزندگي سعادت

رفتارهـاي اختيـاري انسـان بـا سـعادت اسـت و تمـام    رابطـهدين بيـان    هوظيف

ها هاي ديني وجود ندارد. بيان واقعيتوزهمحدوديتي از نظر منبع و روش فهم آم

اسـت و و روابطي كه براي سعادت بشر ضروري باشد، هم مشمول تعريف دين  

در شـود و  مشترك ميان علم و دين واقع مي  ههم مشمول تعريف علم و در حوز

شـود. در چنـين مـواردي، اگـر علـوم توصـيفي مي  هدين وارد حـوز  اين موارد،

شده در منابع معتبر ديني سـازگار هاي يقيني ارائههاي علوم مربوط با ديدگاهيافته

باشد، آن علم ديني و گرنه غيرديني است. علم ديني در اين فرض، علمي اسـت 

ي يا روايات قطعي نباشد. اما اگـر معرفتـكريم  هاي آن مخالف نص قرآن  كه داده
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 دست آمده از جهـت سـند يـا دلالـت ظنـي باشـد، در  كه از منابع نقلي ديني به

تر باشـد؛ قـوي  يم است كه مفيد ظندصورتي بر ظن حاصل از عقل يا تجربه مق

آنها خارج باشـد قضـاوتي  هگونه كه عقل و تجربه در مسائلي كه از محدودهمان

  تأييد يا رد كنند. هاي متخاصم رايك از نظريهتوانند هيچندارند و نمي

 همطالـب دانسـتني دربـارتمـام  فرضيه دين حداكثري، به اين معنا كه  چه    گر

هـاي عـام و خـاص را بتـوان از ارزشتمام  هستي، چيستي و چرايي ممكنات و  

 هلازمـ امـا امري موهوم اسـت د،كرميان الفاظ و عبارات كتاب و سنت استخراج 

آنچـه  كننـد) نيسـت.كولارها ادعـا ميپذيرش دين حداقلي (به معنايي كه س  آن،

، شدهيقيني در منابع معتبر اسلامي اشاره    طوربه  خارج از چارچوب تعريف دين،

شد، نقصي براي ديـن چنان نيست كه اگر در منابع ديني بيان نمي  اما  معتبر است

اي (دسـتوري يـا . امكان اصطكاك و تعارض يا توافق علوم توصيهشدشمرده مي

تـوان غالب علوم دسـتوري را مي  علتدين زيادتر است و به همين  هنجاري) با  

  به ديني و غيرديني تقسيم كرد.

از آنجا كـه علـوم دسـتوري بيشـتر زيرمجموعـه گـروه علـوم انسـاني قـرار 

تر اســت. بــراي تر و حســاسگيرنــد، نقــش ديــن در علــوم انســاني اساســيمي

نيـز نقـد مبنـايي نظريـات سازي اين علوم بايد ابتـدا بـه نقـد درونـي و  اسلامي

شده در علوم انساني موجود پرداخت سپس مباني صـحيح علـوم انسـاني را ارائه

شـناختي، مبـاني شناختي، مبـاني هستياثبات كرد. اين مباني شامل مباني معرفت

شـوند. پـس از ايـن مراحـل اسـت كـه شـناختي ميشناختي، و مباني دينانسان

شمار آنها را از ديـد مباني استوار كرد و مسائل بيتوان علوم انساني را بر اين  مي
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  .وفصل كرداسلامي حل

  و مآخذ منابع
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